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 بسم االله الرحمن الرحيم

 ملاك انسانيت چيست؟

 نظريات مختلفى درباره : كار آموز محترم در مقابل سوال خردورزانه شما بايد بگويم
 برخى كمال انسانى را در برخوردارى از . انسانيت انسان و كمال او مطرح شده است

 ماديات و برخى ديگر دورى از . رفاه و رسيدن به كمال مادى انسان مى پندارند
 برخى كمال انسان را در . رسيدگى به بعد روحى و معنوى و ارتفا به كمالات معنوي

 ) دنيوى و اخروي ( اعتدال و ارزش گذارى و سرمايه گذارى در دو بعد مادى و معنوى
 دنيا را به اندازة ارزش دنيا ارج بنهيم و آخرت و معنويت را به اندازة ارزش . مى دانند

 . آن ارج بگذاريم
 اگر از نظر زيست شناسى « : ملاك و معيار انسانيت شهيد مطهرى مى فرمايد دربارة

 در زيست شناسى . بخواهيم معيار انسانيت را به دست بدهيم، كار ساده و آسانى است
 در آن جا بحث مى كنند كه انسان ميان رده هاى مختلف . فقط جسم انسان مطرح است

 ... . پستاندار است يا حيوانات در چه رده اى است، مثلاً
 با دو پا راه مى روند، پهن با مقيار زيست شناسى همة افراد بشر كه روى زمين هستند،

 . ناخن هستند، حرف مى زنند، عاقل اند، ولى در علوم انساني، انسانيت به كمال او است
 افته انسانى كه از نظر علوم انساني، از نظر علوم اخلاقى و اجتماعى به كمالاتى دست ي

 اين همان مسئلة بسيار مهمى است كه از قديم در . باشد، قابل ستايش و تعظيم است
 ً قرآن انسان هايى را برتر و بالاتر علوم انساني، نيز در اديان و مذاهب مطرح است، مثلا

 ما به فرشتگان گفتيم « : از فرشته و شايستة سجوديت ملائك مى داند، چنانكه مى گويد
 چهار پايان بر آنان برترى : ولى در مورد برخى انسان ها مى گويد . » به آدم سجده كنيد

 بايد ديد چه معيار هايى است كه اين مقدار تفاوت را به وجود آورده است؟ . دارند
 از نظر مكتب مادي، انسان برتر و انسان فروتر و ملاك برترى و ملاك فروترى چيست؟

 قرار بدهيم و بگوييم انسان ها از نظر آيا مى توانيم علم را ملاك و معيار انسانيت
 زيست شناسى با هم مساوى هستند ولى مرز ميان انسان برتر و انسان فروتر، علم و

 . دانش است
 بنابراين نظريه، دانش آموز كلاس اول از كسى كه هنوز به مدرسه نرفته، انسان تر است،

. رود انسان تر خواهد بود يا كسى كه به دانشگاه مى رود، از كسى كه به دبيرستان مى
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 البته دانش شرطى است براى انسانيت . نظرية ديگر اين است كه انسانيت به دانش نيست
 و جايگاه و ارزش خود را دارد، ولى خُلق و خوى انسانى ماية برترى وارزش انسانى

 در اين نظريه اولين حرفى كه در معيار . اين نظريه طرفداران بيشترى دارد . مى شود
 با . انسانى برتر است كه انسان دوست باشد . انيت مطرح است انسان دوستى است انس

 اين ملاك ابوذر از معاويه برتر و انسان تر است، زيرا ابوذر از نظر خُلق و خوي انسان
 دوستى و فداكارى براى انسان ها بر معاويه اى كه هواپرست و خود پسند و خودخواه

 . ، چون ملاك انسانيت در ابوذر بيشتر از معاويه است بود، برترى دارد و انسان تر است
 از نظر اخلاقى اگر با ديگران مقايسه شود ملاك برترى در ) ع ( همين طور اميرالمؤمنين

 باور نمى كردم كه فرماندار « : او در نامه اى به عثمان بن حنيف فرمود . او هويدا است
 ران دعوت شده و از من پاى در مجلسى بگذارد كه فقط از اشراف و سرمايه دا

 . » محرومان و مستضعفان دعوت نشده است
 وى درد مردم را از درد خودش بيشتر احساس مى كرد و به سرنوشت انسان ها

 بعضى ديگر معيار انسانيت انسان را آزادى و حريت . مخصوصاً محرومان مى انديشيد
 . ، انسان است انسان مى دانند، يعنى به هر اندازه كه فرد بتواند آزاد زيست كند

 البته اين نظر به عنوان جزئى يا شرطى از انسانيت درست است، ولى به عنوان اين كه
 از نظر اسلام همان طور كه به محبت انسان ها . معيار انسانيت باشد، صحيح نيست

 . نسبت به يكديگر ترغيب شده، آزادى هم تقديس شده است
 مى گويند انسان كسى است كه . ست معيار ديگر براى انسانيت، مسئوليت و تكليف ا

 ) 1 .( خويش است احساس تكليف بكند و بداند مسئول جامعة
 عرفاى اسلامى كمال انسان را در سير و سلوك الى االله و رسيدن به لقاءاالله مى دانند و از
 . نظر فيلسوفان و حكماى اسلامى كمال انسان، يكى در حكمت است و ديگر در عدالت

 عدالت اجتماعى تابع عدالت اخلاقى ( عدالت اخلاقى است مقصودشان از عدالت،
 يعنى در ميان قوا و غرائز انسان تعادل و توازن بر قرار باشد و اين قوا و غرائز ) است

 پس انسان . تحت حكومت قوة عاقله باشد، يعنى عقل مسلّط بر سائر قوا و غرائز باشد
 لمى و نظرى حكيمانه باشد و كامل از نظر حكما، انسانى است كه عقلش در مسائل ع

 ) 2 .( در مسائل عملى انسانى باشد معتدل، يعنى داراى اخلاق نيك باشد
 از طرفي مي توان گفت همة اين موارد، معيارهاي انسانيت است و نبايد تنها يك معيار

 در آموزه هاي ديني اسلام به همة اين موارد اشاره شده و به برخي از . را قرار دهيم
. ميت بيشتر دارد تأكيد بيشتري شده است موارد كه اه
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 شناخت حقيقت انسان است، در جواب » انسانيت انسان در چيست « اگر مراد از سؤال
 بايد عرض كنم كه انسانيت انسان به روح او است، چون از نظر فلسفى براى ما ثابت

 تا آن هست، شيء باقى است و چون از بين . » شيئيت شيء به صورت او است « شده كه
 شكى نيست كه قرآن انسان را مركّب از روح و . رفت، شيء هم از ميان خواهد رفت

 چون او را موزون كردم، از ) 3 ( فإذا سويته و نفخت فيه من روحي؛ « بدن مى داند و آية
 از اين آيه و آيات ديگر استفاده مى شود كه حقيقت روح . » روح خود در او دميدم

 ) 4 .( د انسان به وجود نمى آيد چيزى غير از بدن است و تا آن نباش
 . پس هر چيزي كه كمال براي روح باشد، كمال انساني محسوب مي شود

----------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------ 

 : پي نوشت ها
 . به بعد، با تلخيص و اضافات 221 شهيد مرتضى مطهري، گفتارهاى معنوي، ص . 1
 . ، با تلخيص 156 تا 140 مرتضى مطهري، تكامل اجتماعى انسان، ص . 2
 . 29 آيه ) 15 ( حجر . 3
 . 447 معارف قرآن، ص آيت االله مصباح يزدي، . 4

 آيا عالم ذر وجود دارد يا فقط در حد يك نظريه است؟

 ندان آدم پيمان بر ربوبيت وجود دارد كه مفادش آن است كه از فرز ) 1 ( در قرآن آياتى
 از . دهد خدا گرفته شده، اما اين پيمان چگونه و در چه زمان بوده است، توضيحى نمى

 . اين جهت مفسران درباره اين پيمان اختلاف نظر دارند
 : كنم ها اشاره مى به برخى از اين نظريه كه

 نظريه محدثان اسلامى ) أ
 ت بر اين باورند كه خداوند به هنگام محدثان اسلامى براساس فهم برخى از روايا

 : آفرينش آدم، تمام فرزندان آينده او را به صورت موجودات ريز درآورد و به آنان گفت
 . سپس همگى را به صلب و پشت آدم بازگردانيد . » بلى « : آنان گفتند » ألست بربكم «

 ند و پاسخ آنان هنگام خطاب الهى داراى عقل و شعور كافى بودند و سخن خدا را شنيد
 . او را گفتند

 هاى عذر در روز رستاخيز را روى آنان اين پيمان به اين خاطر از آنان گرفته شد كه راه
) 2 .( ببندد
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 ) 3 . ( اند اشكالاتى بر اين نظر وارد شده است كه محققان به آن اشاره كرده
 نظريه برخى مفسران ) ب

 در توضيح نظريه . مل نمود گروهى از مفسران معتقدند بايد آيه را بر توحيد فطرى ح
 هاى طبيعى انسان با رشته غرائز و استعدادها و انواع تقاضاها و درخواست : اند خود گفته

 آدمى هنگام تولد و خروج از صلب پدر و دخول به رحم . نهد و فطرى به جهان گام مى
 ن و اى بيش نيست، ولى در اين ذره استعدادهاى فراوا مادر و در وقت انعقاد نطفه، ذره

 با تكامل اين . هاى قابل توجهى است، از آن جمله استعداد و فطرت خداشناسى لياقت
 . رسد ذره در بيرون رحم، تمام استعدادها شكفته شده و به مرحله كمال و فعليت مى

 ها را از پشت پدران و رحم مادران بيرون آورد و آفرينش خدا انسان : به عبارت ديگر
 ب داد كه پيوسته پروردگار خود را بشناسند و نياز خود را ها را با خصوصياتى تركي آن

 . به او احساس كنند
 ها به نياز خود به خدا توجه پيدا كردند و خود را غرق در نياز ديدند، هنگامى كه انسان

 : شود گويى به آنان گفته مى
 ) 4 .( دهيم كه خداى ما هستى چرا گواهى مى : گويند من خداى شما نيستم؟ آنان مى

 ظريه علامه طباطبايى ن ) ج
 ها در حضور خدا علامه طباطبايى معتقدند اين آيه ناظر به وجود و حضور جمعى انسان

 است؛ حضورى كه غيبت در آن متصور نيست، گويى همه فرزندان آدم يك جا از پشت
 در اين حالت هر . اند و در برابر خدا حضور دارند پدران گرفته شده، گرد هم جمع آمده

 اش گواهى روشن بر وجود خدا و خداوندگارى يابد و يافته ود را حضوري مى انسانى خ
 ها در گردونه زمان و تحولات جهان، آدمى را چنان او است، ولى قرار گرفتن انسان
 كند كه از آن علم حضورى كه به آفريدگار خود داشت، مشغول و از خود بى خود مى

 ) 5 .( گردد غافل مى
 هاى برخى از محدثان، متكلمان و مفسران راجع به ، ديدگاه دم بيان نمو آن چه تا اين جا
 . تفسير آيه ذر بود

 : گوييم پس از بيان نظريات مختلف مى
 در اين گفت و گو خداوند از . باشد ظاهراً آيه شريفه گفت و گويى بين خدا و انسان مى

 جت بر انسان اقرار گرفتن براى اتمام ح . گيرد كه پروردگار آنان است ها اقرار مى انسان
 . باشد كه درآينده ادعاى غفلت نكند مى

آيا گفت و گو به همين صورت كه در آيه آمده، اتفاق افتاده است؟ موطن و عالمى كه
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 اين ميثاق گرفته شده، كجا است؟ دنيا يا غير آن؟ آيا اين ميثاق قبل از تولد انسان گرفته
 شده يا بعد از آن؟

 . مختلفى ارائه شده است در پاسخ به اين سئوالات نظريات
 آيت االله جوادى آملى بعد از بررسى نظريات مفسران در آيه، دو احتمال را موجه

 . اند دانسته
 هر چند ظاهر آيه حاكى از گفت و گويى بين خدا و انسان و گرفتن : بيان تمثيلى ) أ

 . اقرار است، ولى اين آيه در مقام بيان واقع نيست، بلكه مقصود صرفاً تمثيل است
 خداوند در واقع از فرزندان آدم اقرار نگرفته، بلكه مراد آن است كه گويا خداوند از

 مسئله ربوبيت خدا و عبوديت انسان به قدرى روشن . ها اقرار گرفته است همه انسان
 شيوه بيان اين آيه بيان تمثيلى است مانند آيه . » بلى « ها گفتند است كه گويا همه انسان
 سپس آهنگ آفرينش آسمان كرد و آن بخارى بود، پس « : فرمود يازدهم سوره فصلت كه

 : از آن به زمين فرمود
 آييم، آن دو گفتند با رغبت مى ) 6 ( » پذير آمديم فرمان : آن دو گفتند . خواه يا ناخواه بياييد

 . در حالى كه در واقع گفت و گويى بين خدا و آسمان و زمين واقع نشده است
 . مر و نهى لفظى نيست، بلكه در حقيقت تمثيل است ا ) عالم ذر ( پس در آيه ميثاق

 . بايد توجه داشت كه خود قرآن بيان نموده كه درصدد تمثيل است
 فرستاديم، يقيناً آن كوه را از بيم خدا فروتن و از هم اگر قرآن را بركوهى فرو مى «

 ) 7 .( » زنيم؛ باشد كه آنان بينديشند ها را براى مردم مى ديدى و اين مثل پاشيده مى
 فرمايد كه انزال قرآن بر كوه مثلى است كه براى به تفكر واداشتن در اين آيه خداوند مى

 انسان به كار رفته است، بنابراين احتمال گفت و گوى ذكر شده در آيه ميثاق، صرفاً
 ) 8 .( تمثيلى است براى بيان وضوح ربوبيت خدا و عبوديت انسان

 باشد كه آيه صرفاً تمثيل نظر است، اين مى معناى دوم كه بيشتر مورد : بيان واقعى ) ب
 گويد كه در خارج رخ داده و نيست، بلكه به لسان گفت و گو از واقعيتى سخن مى

 يكى : واقعيت اين است كه خداوند با زبان دو حجت خود با انسان سخن گفته است
 اين ). ونى پيامبران بير ( و ديگرى زبان وحى از طريق انبيا ) پيمبر درونى انسان ( زبان عقل

 اين دو از هيچ . كنند نمايانند و ربوبيت او را بيان مى دو حجت، خدا را به انسان مى
 . انسانى دريغ نشده است

 . تواند ادعاى فراموشى و غفلت كند با وجود اين دو حجت، ديگر انسان نمى
ز اين ا . باشد آيد، نوعى تقدم اين ميثاق بر زندگى انسان مى اى كه از آيه به دست مى نكته



6 

 هر چند تقدم زمانى بر انسان و اعمال ارادى ) وحى ( و ظاهرى ) عقل ( رو حجت باطنى
 او ندارد، ولى بر مكلف شدن انسان حداقل تقدم رتبى دارد؛ يعنى ابتدا حجت بر عبد

 بنابراين مقصود آيه، گفت و گوى . گردد شود، سپس مكلف به تكاليف الهى مى تمام مى
 . ، بلكه اعطاى دو حجت محكم الهى به انسان است لفظى بين خدا و انسان نيست

 باشد و با توجه به معناى فوق موطن و عالمى كه اين ميثاق الهى در آن رخ داده، دنيا مى
 . دهد براى هر انسانى بعد از تولد او چنين چيزى رخ مى

د بنابراين آيه ميثاق هيچ دلالتى بر ازلى بودن انسان يا حتى هرگونه وجودى قبل از تول
 براى آدمى ندارد، بلكه آيه يا صرفاً يك تمثيل است، نه بيان واقع و يا از واقعيت اعطاى

 ) 9 .( باشد گويد كه مربوط به بعد از تولد انسان مى حجت باطنى و ظاهرى سخن مى
 االله جوادى فطرت در قرآن، تفسير موضوعى قرآن كريم، آيت : ك . براى آگاهى بيشتر ر

 اين كتاب به اقوال مختلف درباره آيه ميثاق پرداخته و . سوم آملى، نشر اسراء قم، فصل
 . بعد از نقل اقوال مختلف، دو نظر فوق را پذيرفته است

 : ها نوشت پى
 . 174 - 172 آيه ) 7 ( اعراف - 1
 ، ص 15 ، بيروت، مؤسسه اعلمى؛ تفسير فخررازى، ج 390 ، ص 5 البيان،ج مجمع - 2
 . ، چ داراحياءالتراث، بيروت 46 - 47
 .390 ، ص 4 البيان، ج ؛ مجمع 28 ، ص 5 تفسير تبيان، ج - 3
 ؛ تفسير رازى، 58 - 59 ، ص 9 ؛ تفسير ظلال القرآن، ج 391 ، ص 4 البيان، ج مجمع - 4
 .53 ، ص 15 ج
 .455 ،ص 8 تفسير الميزان،ج - 5
 .16 آيه ) 41 ( فصلت - 6
 .21 آيه ) 59 ( حشر - 7
 . 135 و 126 - 123 جوادى آملى، عبداالله، فطرت در قرآن، ص - 8
 . 135 و 126 - 123 جوادى آملى، فطرت در قرآن، ص - 9

 . لطفا جوابتان علمي باشد چرا ما آفريده شديم؟

 : سوال ازهدف آفرينش انسان داراي دو جنبه است
 ) خداوند ( هدف فاعل ) الف (

) . انسان ( هدف فعل ) ب
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 نسان برانگيخت و ؛ يعني ، آنچه خدا رابه آفرينش ا ) با قدري مسامحه ( هدف فاعل
 روشن است كه هدف فاعل در . هدف فعل ؛ يعني ، آنچه انسان به آن منتهي مي شود

 . آفرينش انسان قبل از آفريدن اواست و هدف فعل پس از آفريده شدن او
 : : هدف فاعل در آفرينش انسان با توجه به مطالب زيرروشن مي شود

 الوجوداست و وجود او وابسته به خداوند متعال به مقتضاي اين كه خودش واجب ) 1 -
 چيزي نيست ، هيچ محدوديتي و نقصي ندارد وهمه كمال ها را دارا است ؛ بلكه عين

 . كمال است
 و : ( ( خداوند در قرآن مي فرمايد . از جمله كمالات اوفياض و جواد بودن است ) 2 -

 ) 20 سرا، آيه ا ( ، ) ) ؛ و عطاي پروردگارت منع نشده است " ما كان عطا ربك محظورا
. ( 
 علم " هرخيري و كمالي ناشي از وجود است و هر شر و نقصي ناشي از عدم ؛ مثلا ) 3

 قدرت نيز درمقابل عجز و . خير و كمال است و جهل شر و نقص به شمار مي آيد
 پس معلوم مي شود كه وجودخير است و در مقابل آن . ناتواني ، يك امر وجودي است

 . هر شر و نقصي از عدم است
 با توجه به مقدمه سوم مي توان دريافت كه فياض و جواد بودن خداوند با آفريدن ) 4

 . پس لازمه ً فياض بودن آفريدن است . وايجاد كردن محقق مي شود
 اين نكته را مي توان از راه ديگري نيز بيان كرد و آن اين كه اگر چيزي امكان ايجاد ) 5

 علت فاعلي ، توانايي ايجاد آن را داشته شدن را داشته باشد و خداوند نيز به عنوان
 باشد؛اما آن را ايجاد نكند، اين نيافريدن با توجه به اين كه وجود خير است منع ازخير

 . است و بخل محسوب مي شود و بخل از خداوند محال است
 از اين مقدمات نتيجه مي گيريم كه علت غايي و هدف فاعل در آفرينش ، فياض بودن

 يعني ، اگر سوال شود چه چيز باعث شد خدا بيافريند؟پاسخ مي دهيم خداوند است ؛
 . كه فياض بودن او باعث آفرينش شده است

 صفات انسان و ديگر اجسام زايد بر ذات آنها . صفات خدازايد بر ذات او نيست ) 6
 اين سرخي . سيب يك ذات دارد و سرخي و شيريني صفت آن است " است ؛مثلا

 سيب مي تواند به جاي اين صفات ،ترش و سبز . ذات سيب است وشيريني ، خارج از
 بحث اتحاد ذات و صفات خداوند،يك بحث كلامي عميق . باشد و ذات او باقي بماند

 . است كه مي توانيد در علم كلام در بحث توحيدصفاتي مطالعه كنيد
است كه علت غايي آفرينش - آنچه در اين جا براي ما مهم است ، اين كه فياض بودن
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 : پس اگر سوال شودچرا خداوند آفريد؟ خواهيم گفت . خارج از ذات خدا نيست -
 اين همان سخن فلاسفه . پس علت غايي در واقع خود خداوند است . چون خدا است

 علت غايي و علت فاعلي در افعال خداوند، متحد است و شايد : است كه مي گويند
 اليه يرجع الامر كله ؛ و تمام : ( ( يز استفاده كرد بتوان همين معنا را ازبرخي آيات قرآن ن

 - 1 : ك . براي آگاهي بيشتر ر ) . 123 هود، آيه ( ، ) ) كارها به اوبازگردانده مي شود
 معارف قرآن مصباح يزدي - 2 علامه طباطبايي 44 ، ص 8 الميزان ،ج

 ت كه او اين كه گفته مي شود، آفريدن لازمه فياض بودن خدا است ، بدين معنا نيس ) 7
 مجبوربه آفريدن است ؛ زيرا در جبر همواره يك نيروي خارج و برتري بر اراده قدرت

 غير از - فاعل غلبه دارد واو را مجبور مي كند؛ اما درباره ً خداوند هيچ نيروي ديگري
 پس . فرض نمي شود، چه رسد به اين كه برتر از او باشد تابتواند او را مجبور كند - او

 يم بين فياض بودن و آفريدن تلازم است ، اختيار و اراده را در آفرينش از وقتي مي گوي
 . او سلب نكرده ايم و در واقع بين فياض بودن و آفرينش اختياري و ارادي تلازم است

 حال كه معلوم شد هدف فاعل در آفرينش ذات خداوند است ؛ پس هر آنچه غيراز ) 8
 نه هدف حقيقي و ( هدف مياني است ذات به عنوان هدف ذكر مي شود، به عنوان

 گفته مي شود خدا آفريد تا به بندگان جود كند " ؛مثلا ) نهايي
 من نكردم خلق تا سودي كنم بلكه تا بر بندگان جودي كنم

 ويژگي هدف مياني اين است كه همواره . يا خدا آفريد تا بندگان را به كمال برساند
 مي پرسند؛ چرا خداوند انسان را آفريد؟ " معقول است كه از هدف آن سوال كرد؛ مثلا

 در اين جا مي توان دوباره پرسيد . مي گوييد تا او را به كمال برساند و يا به او جود كند
 چون فياض و جواد : چرا او را به كمال برساند؟ يا چرا به او جود كند؟ مي گويند :

 را فياض بودن چرا فياض و جواد است ؛ زي : ديگر صحيح نيست كه سوال شود . است
 . در ذات او هست

 آنچه گفته شد هدف فاعل در اصل آفرينش است ؛ اما هدف فاعل در آفرينش يك ) 9
 . نيازمنديك نكته ويژه است ) مانند انسان ( موجود خاص

 كمال خاصي كه خداوند مي خواست با خلقت ( اين نكته درباره انسان عبارت است از
 لازمه كمال فياض بودن خداوند اين است كه هر كمال : توضيح ) . انسان آن را بيافريند

 او قبل از آفرينش انسان ، موجودات ديگري را به نام ملايكه آفريده . ممكني را بيافريند
 بود كه از همان ابتداي آفرينششان داراي همه كمالات ممكنه بودند؛ يعني ، همه ً كمال

دست پيدا نمي كنند و مرتبه پس هرگز به كمال جديدي . ها رابالفعل دارابودند



9 

 و ما منا الا له مقام : ( ( خداوند از زبان ملايكه فرمود [ ًوجوديشان تكامل نمي يابد
 ) فرشتگان ( و انا لنحن المسبحون ؛ و هيچ يك از ما . و انا لنحن الصافون . معلوم

 ف بسته ايم مرتبه اي معين است و ماييم كه ص ] مقام و [ براي او ] اين كه [ نيست مگر
 ) ع ( حضرت علي ) . 164 - 166 صافات ، آيه ( ، ) ) و ماييم كه خود تسبيح گويانيم

 من ملايكته منهم سجود " ثم فتق ما بين السماوات العلا فملاهن اطوارا : ( ( فرمود
 لايركعون و ركوع لاينصبون و صافون لايتزايلون و مسبحون لايسامون ؛ سپس آسمان

 گروهي از فرشتگان همواره در . گشود و ازفرشتگان گوناگون پر نمود هاي بالا را از هم
 سجده اند و ركوع دارند و گروهي در ركوع اند و نمي ايستند و گروهي در صف هايي

 ، ) ) ايستاده اندو پراكنده نمي شوند و گروهي هموراه تسبيح گويند و خسته نمي شوند
 ا پرستش مي كنند واين كمالي است كه آنان خدا ر ) . ] نهج البلاغه ، خطبه اول (

 خداوندمتعال [ خداوند به آنها داده است و آنان امكان نا فرماني و مخالفت ندارند
 در سخن براو پيشي نمي ] فرشتگان [ لايسبقونه بالقول و هم بامره يعملون ؛ : ( ( فرمود

 عليها : ( ( يزفرمود و ن ) 27 انبيا، آيه ( ، ) ) گيرند و خود به دستور او كار مي كنند
 ] آتش [ ملايكه غلاظ شداد لايعصون االله ما امرهم و يفعلون مايومرون ؛ بر آن

 اند ازآنچه خدا به آنان دستور داده ] گماشته شده [ سختگير ] و [ فرشتگاني خشن
 ) ] . 6 تحريم ، آيه ( ، ) ) سرپيچي نمي كنند و آنچه را كه مامورند انجام مي دهند

 دليل فياض بودنش ، مي خواست علاوه بر كمالي كه ملايكه دارند، يك خداوند به
 كمال برتري نيز بيافريند و آن كمال اختياري انسان است ؛ يعني ، موجودي را بيافريند

 از اين رو انسان را . كه همه اين كمال ها را بااختيار و انتخاب خود به دست بياورد
 كمالات نيست ؛ اما به گونه اي است كه مي تواند آفريد، انساني كه ازابتدا داراي همه ً

 روشن است كمالي كه انسان با اختيار و انتخاب آزاد خودتحصيل . به آن كمال ها برسد
 ان االله عز و : ( ( فرمود ) ع ( اميرمومنان [ مي كند، از كمال اعطايي ملايكه برتر است

 شهوه بلا عقل و ركب في بني بلاشهوه و ركب في البهايم " جل ركب في الملايكه عقلا
 آدم كليهما فمن غلب عقله شهوته فهو خير من الملايكه و من غلبت شهوته عقله فهو

 شر من البهايم ؛ خداوند عز وجل ملايكه را از عقل آفريد و در آنان شهوت قرار نداد و
 ت حيوانات را از شهوت آفريد و در آنان عقل قرار نداد و بني آدم را از عقل و شهو

 پس هركس عقلش بر شهوتش پيروز شود از ملايكه برتر خواهد بود و هر كس . آفريد
 ، 11 وسايل الشيعه ، ج ( شهوتش بر عقلش غلبه كند از حيوانات پست تر خواهد بود ،

) 164 ص
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 لازمه . پس هدف فاعل و علت غايي در آفرينش انسان ، فياض بودن خداوند است
 اين كمال " نوع از كمال ممكن را نيز بيافريند و اصلا فياض بودن خدا، اين است كه اين

 . برترين كمال امكاني است
 ازاين رو، هر انساني كه همه كمال هاي ممكنه انساني را كسب كند، غرض اصلي ) 10

 لولاك لما خلقت ( ( از خلقت انسان را معنا خواهيد بخشيد و شايد معناي حديث
 . همين نكته باشد ) ) نمي آفريدم الافلاك ؛ اگر براي تو نبود افلاك را

 ،روايت اول 406 ، ص 16 بحارالانوار، علامه مجلسي ، ج - 1 : ك . براي آگاهي بيشتر ر
 ) 7 هود، آيه ( ، ذيل آيه 157 ، ص 10 الميزان ، علامه طباطبايي ، ج - 12 2 ، باب

 چرا خداوند انسان ها را به صورت هاى مختلف آفريده است؟

 : مختلف قابل بحث و بررسي است جواب از زوايا و جهات
 : سفيد و سرخ و سياه و زرد، دو نظريه وجود دارد : در مورد نژادهاي مختلف بشر، مانند

 كليه اين نژادها از يك ريشه بوده اند، ولي در پي جدا شدن از يكديگر و - الف
 مهاجرت به سرزمين هاي مختلف و ازدواج هاي داخلي، يك دسته صفات ژنتيكي به

 صفات برتر و فائق در آن مجموعه ها به وجود آمده است و ژن هاي ديگر در آن عنوان
 . مناطق امكان بقا و رشد پيدا نكرده اند

 بنابراين محيط و منطقة زندگي و آب و هوا و غذاهاي مختلفي، كه به مرور زمان و در
 رنگ ها و اثر تكثير نسل انسان ها، با آن اُنس گرفتند، نقش بسزايي در به وجود آمدن

 . شكل ها مي تواند داشته باشد
 كه روي زمين ساكن - با باقي مانده نسل انسان هاي قبلي ) ع ( نسل آدم ابوالبشر - ب

 . مخلوط شده و تفاوت افراد بشر به همين جهت است - بوده اند
 هر دو نظريه در حال حاضر طرفداراني دارد و دليل هايي نيز هر كدام از قرآن و روايات

 اگر چه با توجه به ظاهر آيات قرآن؛ نظريه دوم، كمتر . ي خود ذكر مي كنند بر مدعا
 مي ) ع ( از نسل حضرت آدم ) به طور كامل ( قابل دفاع است و ظاهرا بشر امروزي

 يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة و " : باشد، زيرا قرآن مي فرمايد
 پروردگار خود را ) حق ( ؛ اي مردم ) 1 ( ا و نساء خلق منها زوجها و بثّ منهما رجالا كثير

 خلق كرد و از او همسرش ) حضرت آدم ( رعايت كنيد، كسي كه شما را از يك نفس
 . " منتشر كرد ) در سراسر زمين ( را آفريد و از آن دو، مردان و زنان بسياري را ) حوا (

كم شعوبا و قبائل يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر و أنثي و جعلنا " : همچنين مي فرمايد
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 آفريديم و شما را خلق ها و ) آدم و حوا ( ؛ اي مردم ما شما را از مرد و زن ) 2 ( لتعارفوا
 با وجود اين شواهد هنوز در اين مورد . " قبيله هايي قرار داديم تا يكديگر را بشناسيد

 در هر حال بشر امروزي از نژادهاي مختلفي تشكيل . نمي توان حكم قطعي صادر كرد
 . ست شده ا

 همان گونه كه از آيه دوم به دست مي آيد ، يكي از حكمت هاي تفاوت انسان ها در
 . نژاد ها و زبان ها ، شناخت انسان ها از يكديگر معرفي شده است

 . قرآن اين مسئله را در آيه ديگر چنين بيان مي كند
 لايات و من آياته خلق السماوات و الأرض و اختلاف ألسنتكم و ألوانكم انّ في ذلك "

 ؛ از نشانه هاي او آفرينش آسمان ها و زمين و تفاوت زبان ها و رنگ هاي ) 1 ( للعالمين
 " در اين نشانه هايي است براي عالمان . شما است

 در آيه مذكور قرآن وجود نژادهاي مختلف و زبان ها و لهجه هاي گوناگون را نشانه
 . هاي الهي بيان نموده است

 بي شك زندگي اجتماعي بشر بدون " : ن آيه نوشته اند برخي از مفسران در تفسير اي
 اگر يك روز همه انسان ها يك شكل و يك . شناخت افراد و اشخاص ممكن نيست

 . قيافه و داراي يك قد و قواره باشند، در همان يك روز شيرازه زندگي به هم مي ريزد
 اه ، يا بدهكار از نه پدر و فرزند و همسر از بيگانه شناخته مي شوند و نه مجرم از بيگن

 طلبكار و يا فرمانده از فرمانبر و رئيس از مرئوس و ميزبان از مهمان، چنان كه دوست از
 . دشمن شناخته نمي شود و جنجال عجيبي برپا خواهد شد

 يكي از . بنابراين اختلاف رنگ كه در قرآن به عنوان يكي از نشانه هاي الهي ياد شده
 . ت حكمت هاي آن شناسايي افراد اس

 شناسايي انسان نسبت به آدم يا بايد از طريق : روم مي گويد 22 فخر رازي در ذيل آيه
 خداوند براي تشخيص چشم، رنگها و صورت . حاصل شود يا به وسيله گوش » چشم «

 ها و شكل ها را مختلف آفريده، نيز براي تشخيص گوش، اختلاف آوازها و آهنگ ها
 مام جهان نمي توان دو انسان را پيدا كرد كه از را ايجاد كرده است، به طوري كه در ت

 كه عضو كوچكي ( صورت انسان . نظر چهره و آهنگ صدا از تمام جهات يكسان باشند
 و آهنگ صداي انسان، به قدرت پروردگار به ميلياردها شكل مختلف در مي آيد ) است

 ) 4 .( و اين از آيات عظمت پروردگار است
------------------------------ ----------------------------- 

-----------------------------------------------------
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 : پاورقي
 . 1 ، آيه ) 4 ( نساء ) 1
 . 13 آيه ) 33 ( احزاب ) 2
 . 22 آيه ) 30 ( روم ) 3
 . 395 و 394 ، ص 16 تفسير نمونه، ج ) 4

 چرا خداوند انسان را مختار آفريده است؟ چرا طورى خلق نشده كه
 سعادت را بپيمايند؟ همگى راه

 از پيمودن راه سعادت، پيمودنى جبرى است، بدين معنا كارآموز محترم اگر منظور شما
 كه آدمى هيچ اختيارى نداشته باشد و به صورت اجبار فقط دست به عمل ثواب زده و

 كند و نهايتاً كار خير انجام دهد، اين طريقه سعادتمندى، مزيتى را براى آدمى ثابت نمى
 توانند گناهى انجام گويند و نمى گردد كه بدون اختيار تسبيح حق مى ان ملائك مى بس

 . در اين صورت جداى از ملائك نبود و بين انسان و فرشته هيچ اختلافى نبود . دهند
 چون خداوند جهان خلقت را به بهترين صورت آفريده،در جهان : به عبارت ديگر

 شده اند كه همگي بدون اختيار راه خلقت كه فرشتگان هستند به صورتي آفريده
 سعادت را مي روند و داراي اختيار در انجام خوب و بد نيستند، بلكه سرشت آنها تنها

 . بر خوبى آفريده شده است
 تواند نوعى خاص وجود داشته كه همه مقاماتى كه حال در اين عالم خلقت مى

 خود، و اين تنها در صورتى ميسر فرشتگان دارا هستند، دارا شود، اما با اختيار و انتخاب
 است كه راه خوب و بد براى او باز باشد و ميان خوب و بد، خوب را انتخاب نمايد و

 . به مقام فرشتگان و حتى برتر از آنها دست يابد
 اى باشد كه داراى اختيار نبوده و فقط راه اگر قرار بود سرشت اين موجود به گونه

 بين اين موجود و فرشتگان نبود، بلكه فرشته بود، در سعادت را بپيمايد، ديگر تفاوتى
 حالى كه اين موجود، نوعى جدا از فرشتگان است و اقتضاى فيض نامتناهى اين است

 چنين نوعى وجود داشته باشد و با ) كه بهترين جهان ممكن است ( كه در جهان خلقت
 . فرض چنين نوعى، جهان كامل تر و زيباتر و بهتر خواهد بود

 ف ديگر و با نگاه ديگر اگر انسان بدون اختيار به راه خير برود، بهشت رفتن بى از طر
معنا است، چرا كه در اين صورت بهشت نتيجه كار ناكرده است، بلكه سعادت و عاقبت
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 به خيرى لذت بخش و معقول است كه آدمى با سعى و تلاش خود بدان برسد، با توجه
 . ى انجام نداده و كار خير از او سر زده است توانسته كار بد كند ول به اين كه مى

 انسان را از روح و ) دانيم ها را مى كه برخى از آن حكمت ( هايى اساساً خدا بنابر حكمت
 براساس اين كه دنياى ماده، دنياى تضاد و . جسم و عقل و شهوت تركيب نموده است

 انجام خير و شر تزاحم است و انسان مختار خلق شده است، در همه موارد انسان بين
 و اگر بر . گردد مخير است و اگر طبق طريق خوبى، راه پيمود، سعادت قرين او مى

 شود و اين مربوط به ذات و طريق بدى قدم برداشت، در شقاوت و بدبختى گرفتار مى
 . شود پاداش و جزا نيز براساس آن داده مى . ماهيت اين نوع از خلقت است

 . نتيجه مستقيم اعمال آدمى باشد بهشت و جهنمى ارزشمند است كه
 : تذكر و نكته ديگر نيز لازم است

 ها را فراهم كند و فطرت پذيريد كه خدا از ابتدا زمينه گمراهى همه انسان آيا مى - 1
 ها خداجويى و خداشناسى را به آنها عنايت نكند و هيچ پيامبرى براى هدايت انسان

 ءشان عذاب نمايد؟ آيا اين با عدل و مبعوث نكند، بعد آنها را به سبب اعمال سو
 حال در جانب . حكمت الهى سازگار است؟ يقيناً بر خلاف عدل و حكمت الهى است

 سعادت چنين است، چرا كه اگرانسان بدون اراده در مسير خير گام بردارد، در حقيقت
 بهشتى هم كه به او داده شود، نتيجه عملش . در اعمال ندارد ) به صورت اختيار ( نقشى
 . اصولاً اگر اختيار نباشد، خوب و بد براى چنين موجودى بى معنا خواهد بود . نيست

 ها و رهنمون شدن در جاده سعادت خدا زمينه هدايت عامه و تمايل به سوى خوبى - 2
 فطرتى در آدمى قرار داده كه خداجويى و . را در وجود آدمى به وديعت نهاده است

 مبرانى فرستاده و كتاب آسمانى نازل نموده و عقل خداشناسى دستور كار آن است و پيا
 را در وجود آدمى قرار داده كه خوب و بد، حسن و قبح را تشخيص دهد و طبق فرمان

 ها، در حدى است كه راهنماى انسان همه اين زمينه سازى . اين رسول الهى قدم بردارد
 . شود، نه اين كه مجبور گردد

 ه ما اين قدر از جامعه فاسد چرا خداوند دو جنس مخالف آفريده ك
 بترسيم؟

 يكي : فرمايد قرآن در خصوص آفرينش زن و مرد مى : كارآموز محترم و برادر گرامي
هاى خدا اين است كه از جنس خودتان همسرانى براى شما آفريد تا در كنار از نشانه
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 ) 1 ( آنها آرامش بيابيد
 صا ، و در ميان همه انسانها عموما ، و از آنجا كه ادامه اين پيوند در ميان همسران خصو

 و در ميان : كند نياز به يك جاذبه و كشش قلبى و روحانى دارد به دنبال آن اضافه مى
 ) . و جعل بينكم مودة و رحمة ( شما مودت و رحمت آفريد

 هائى است براى افرادى در اين امور نشانه : فرمايد و در پايان آيه براى تاكيد بيشتر مى
 ) . ان فى ذالك لايات لقوم يتفكرون ( كنند مى كه تفكر

 جالب اينكه قرآن در اين آيه هدف از پيوند زن ومرد را سكونت و آرامش قرار داده
 مسائل بسيارى را بيان كرده و نظير اين تعبير در آيه » لتسكنوا « است ، و با تعبير پر معنى

 . سوره اعراف نيز آمده است 189
 ا اين ويژگيها براى انسانها كه مايه آرامش زندگى آن ها است به راستى وجود همسران ب

 . شود ، يكى از نعمت هاي بزرگ الهى محسوب مى
 شود كه اين دو جنس مكمل يكديگر و مايه شكوفائى و اين آرامش از اين جا ناشى مى

 . باشند ؛ به طورى كه هر يك بدون ديگرى ناقص است نشاط و پرورش يكديگر مى
 ن دوجنس همديگر را تكميل مي كنند و نقص هاي يكديگر را كامل مي كنند بنابراين اي

 طبيعى است كه ميان يك موجود و مكمل وجود . و نياز هاي هم را بر آورده مي سازند
 . او چنين جاذبه نيرومندى وجود داشته باشد

 هم از . به هر حال اين آرامش و سكونت هم از نظر جسمى است و هم از نظر روحى
 . ه فردى دارد و هم اجتماعى جنب

 مساله مودت و رحمت كه در آيه به آن اشاره شده، در حقيقت ملاط و چسب مصالح
 ساختمانى جامعه انسانى است ، چرا كه جامعه از فرد فرد انسانها تشكيل شده است ،

 . گردد همچون ساختمان عظيم و پرشكوهى كه از آجرها و قطعات سنگها تشكيل مى
 اد پراكنده و آن اجزاء مختلف ، با هم ارتباط و پيوند پيدا نكنند جامعه يا اگر اين افر

 . ساختمانى به وجود نخواهد آمد
 آن كس كه انسان را براى زندگى اجتماعى آفريده ، اين پيوند و ربط ضرورى را نيز در

 . جان او ايجاد كرده است
 اند كه وناگونى ذكر كرده هاى گ برخي براى وجود جنسيت و آفرينش نر و ماده ، فلسفه

 : به برخي از آن ها اشاره مي كنيم
 ها، مشخص است اگر همه موجودات عالم نر يا ماده بودند و آميزش و بقاى نسل - 1

لقاحى در كار نبود، از طريق عادى و معمولى تكثير موجودات ممكن نبود، در نتيجه



15 

 . رفتند همه از بين مى
 ها اين بود كه انسان از لاك خود پرستى بيرون در انسان ها، به ويژه از جمله فلسفه - 2

 انسان با احساس نياز به جنس مخالف و عشق و محبت به او ، از لاك خود . بيايد
 ازدواج مرد با زن به . بيرون مي آيد و متوجه ديگري خارج از وجود خود مي شود

 . يابد براى آن كه منِ انسان توسعه مى " راسل " تعبير
 بيند و همه چيز را براى خود ط من فردى خودش است و فقط خويش را مى كودك فق

 . كند خواهد، حتىّ به پدر و مادر به چشم وسيله و ابزار براى خودش نگاه مى مى
 نمايد، براى اولين بار اين احساس كند و همسرى انتخاب مى جوانى كه عشقى پيدا مى

 ويش علاقه دارد، يعنى از خود به در شود كه به يك شخص ديگر، مانند خ در او پيدا مى
 . خواهد تر خويش مى شوند و همه چيز را براى خود بزرگ آيد و خود و او يكى مى مى

 علقه . اى به طرف مقابل پيدا كند البته اين در شرايطى است كه شخص واقعاً علاقه
 . " مودت و رحمت " مؤانست و به تعبير قرآن

 ر و ماده گويند، اعم از حيوانات و گياهان، هر گاه واژه زوجيت را معمولاً به دو جنس ن
 . شود آن را توسعه دهيم، تمام نيروهاى مثبت و منفى را شامل مى

 خداوند اشيا جهان را متضاد و نر و ماده آفريد تا روشن " : فرمود ) ع ( حضرت رضا - 3
 نى ها را با هم قرين ساخت تا معلوم شود قري شود براى او ضد و مانندى نيست و آن

 قرار داد تا دليل بر يكتايى ... نور را ضد ظلمت، خشكي را ضدترى و . براى او نيست
 ) 2 . ( خالق باشد

 شود از جمله فلسفه آفرينش جنسيت، نشان دادن اين از حديث شريف استفاده مى
 حقيقت است كه تنها موجودى كه شايسته است ضد و مثل و مانندى نداشته باشد،

 . حضرت حق است
 سئله براي شخص نبايد موجب ترس و وحشت شود ؛ زيرا ما در دنيا با مسايل اما اين م

 بسياري مواجه هستيم و در معرض آزمون هاي متعددي هستيم كه مسئله غريزه جنسي
 درست است كه غريزه جنسي يكي از غرايز مهم انسان . تنها يكي از آن موارد است

 صورت منطقي با آن برخورد نماييم و است و كشش در آن بسيار زياد است ، اما بايد به
 . به نكات و جنبه هاي مثبت آن توجه نموده و در مسير صحيح و درست هدايت كنيم
 البته اين نكته نيز قبول داريم كه متأسفانه در جامعه ما آمار مفسده هاى اجتماعى روبه

 . رشد است و قبح بسيارى از مفاسد كم كم رنگ مى بازد و از بين مى رود
مه بدتر اين نوع ناهنجارى هاى اجتماعى رفته رفته شكل ارزش هاى دنياى مدرن از ه
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 را به خود مى گيرد و امور با ارزشى چون امر به معروف و نهى از منكر چهره هاى ضد
 دگرگونى مفهوم و بار ارزشى يا " از اين رو، مشكل اصلى جامعه ! ارزشى و ارتجاعى

 . است " اجتماعى غير ارزشى هنجارها و ناهنجارى هاى
 امروز از بين مى رود و ارتباط با نامحرم به عنوان " حرمت نگاه به نامحرم " مفهوم

 امروزه ما تنها با مفاسد اجتماعى . امرى طبيعي، جواز نگاه به نامحرم را صادر مى كند
 به گونه اي كه ! رو به رو نيستيم، بلكه با تغيير ارزشها و الگوهاي انساني مواجه هستيم

 . بح و زشتي اعمال ناپسند ، از بين رفته يا حتي خوب جلوه داده مي شود ق
 هر بيمارى جسمى خطرناك يا غير خطرناكى كه مى شناسيم، سرانجام راه درمانى دارد ،

 ولي راه درمان اين نيست كه پسر يا دختر آفريده نشود بلكه بايد ارتباط دختران و
 اين گونه مفاسد گرفته شود، كه در پرسش پسران روش مند و نظام مند شود تا جلوي

 . هاي قبلي به توصيه آن پرداختيم
 . درست نيست كه به جاي حل مسئله ، اصل آن را پاك كنيم

----------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------- 

 : ها نوشت پي
 21 يه سوره روم آ . 1

 . 377 ، ص 22 تفسير نمونه، ج . 2

 چرا زندگي همه در يك سطح نيست و بعضي بايد در فقر زندگي
 كنند ؟

 : هاى ظاهرى، جهات مختلفى دارد اختلاف مردم از نظربهره مندي از نعمت
 . ها معلول ستم و تجاوز افراد نسبت به حقوق ديگران است بعضى از تفاوت - 1

 ر منطقى است و با از بين رفتن نظام طبقاتى و گسترش ها ظالمانه و غي اين تفاوت
 ها را تأييد هيچ گاه اسلام و قرآن اين گونه تفاوت . عدالت اجتماعى از ميان خواهد رفت

 توان به ها را نمى نكرده است، زيرا بر اساس استعمار و استثمار صورت گرفته و آن
 نموده و براى تأمين برابرى و ها نهى حتى خداوند از آن . حساب دستگاه آفرينش گذارد

 ها، احكام و قوانين بسيارى را تشريع نموده است ها و توزيع عادلانه ثروت حقوق انسان
هم چنين نبايد از نظام نا . كنند ها از اين تكاليف غفلت مى كه متأسفانه بسيارى از انسان
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 د و آن ها را عادلانه اقتصادي و موارد ديگري كه مربوط به خود بشر مي شود غافل بو
 . به حساب خداوند گذاشت

 . اين گونه اختلافات ربطى به عدالت خداوند ندارد
 تفاوت بهره مندي انسان ها در برخي موارد ديگر معلول كار و تلاش خود انسان ها - 2

 است و قانون خلقت بر آن نهاده شده كه هر كسي به اندازه سعي و تلاش خود بهره مند
 تنبلي خو كرده باشد و به دنبال كسب روزي حلال بر نيايد، مطمئنا كسي كه به . شود

 نمي تواند مانند ديگران از نعمت هاي دنيوي بر خوردار شود و كسي كه كار و تلاش
 . بيشتر مي كند نيز بهره بيشتري نصيب او خواهد بود

 ها، طبيعى و لازمه آفرينش انسان است، يعنى هر قدر اصول قسمتى ديگر از تفاوت - 3
 ها از نظر استعداد و هوش و انواع الت در جامعه انسانى رعايت شود، باز همه انسان عد

 . ها يكسان نخواهند بود ذوق و سليقه
 معناى عدالت اين نيست كه همه مردم از هر نظر در يك حد و « : گويد استاد مطهرى مى

 ين جامعه خود به خود مقامات و درجات دارد و در ا . يك مرتبه و يك درجه باشند
 . جهت مثل پيكر است

 راه منحصر، آزاد . وقتى كه مقامات و درجات دارد، بايد تقسيم بندى و درجه بندى شود
 همين كه پاى مسابقه به ميان آمد، . گذاشتن افراد و زمينه مسابقه را فراهم كردن است

 خود به خود به موجب اين كه استعدادها در همه يكسان نيست و به موجب اين كه
 يكى جلو . آيد ها يكسان نيست، اختلاف و تفاوت به ميان مى ها و كوشش عاليت مقدار ف

 ) 1 .( » ماند افتد و يكى عقب مى مى
 اند كه هر كسى هاى الهى و استعدادها آن چنان تقسيم شده بايد دانست معمولاً بخشش

 ته ها را يك جا داش شود كه همه نعمت تر كسى پيدا مى ها را دارد، يعنى كم قسمتى از آن
 . باشد

 ها را در حيات دنيا ميان آنان تقسيم ما معيشت آن « : فرمايد از اين رو قرآن مجيد مى
 ها يكديگر را به كار گيرند و به يكديگر كرديم و بعضى را بر بعضى برترى داديم، تا آن

 ) 2 .( » خدمت نمايند
 ها ه انسان ميدان مسابقه و رقابت عادلانه بايد براى همه باز باشد كه اين نيز مربوط ب

 . است
 هاى ها و ساختمان براى به وجود آمدن يك جامعه كامل، نياز به استعدادها و ذوق «

مختلف بدنى و فكرى است، اما نه به اين معنى كه بعضى از اعضاى پيكر اجتماع در
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 ها كوچك شمرده شود و يا تحقير گردند، همان محروميت به سر برند و يا خدمات آن
 ها دن باتمام تفاوتى كه دارند، همگى از غذا و هوا و ساير نيازمندى هاى ب طور كه سلول

 ) 3 .( » گيرند به مقدار لازم بهره مى
 ممكن است گفته شود چرا خداوند نظام خلقت را طورى بنا نكرد كه بشر بدون اين

 در پاسخ، قرآن مجيد به يكى از اسرار . ها، به زندگى اجتماعى خود ادامه دهد تفاوت
 . ها اشاره كرده و آن آزمايش الهى است مهم تفاوت
 او كسى است كه شما را جانشينان در زمين قرار داد و بعضى را بر « : فرمايد خداوند مى

 ) 4 .( » بعض ديگر درجاتى داد، تا شما را به آن چه در اختيارتان قرار داده بيازمايد
 ى بهره بردارى ها براى اين است كه معلوم شود انسان چگونه از امكانات خداداد تفاوت

 . رفت ها نبود، زمينه امتحان از ميان مى اگر نابرابرى . كند مى
 مطمئناً آنان . شوند بعضى افراد با نعمت و گروهى ديگر با نقمت و تنگدستى آزمايش مى

 شوند و كه بيشتر نعمت استعداد و توانايى دارند، بيشتر مورد سؤال و درخواست مى
 . بايد بيشتر پاسخگو باشند

 . داند كته سوم آن كه خدا مصلحت بندگانش را بهتر از خود آنان مى ن - 3
 چه بسا كسانى كه دوست دارند از نظر زندگى در رفاه باشند، ولى پروردگار صلاح آنان

 چه بسا شما را چيزى « : فرمايد بيند، همان طورى كه قرآن مجيد مى را در اين امر نمى
 و يا چيزى را دوست داشته باشيد، در خوش نيايد، در حالى كه خيرتان در آن است

 ) 5 .( » دانيد داند و شما نمى حالى كه شرّتان در آن است و خدا مى
 پس اگر انسان نهايت تلاش خود را به كار گرفت، اما درها را به روى خود بسته ديد،

 چه بسا كسانى هنگامى كه ثروتمند شدند، . بايد بداند در اين امر مصلحتى بوده است
 اگر خداوند روزى را براى « : فرمايد از اين رو قرآن كريم مى . اموش كردند خدا را فر

 ) 6 .( » كنند تمام بندگانش گسترش دهد، در زمين طغيان و ستم مى
 گاهى ثروت بى حساب و رفاه، يك مجازات الهى است كه موجب دور شدن اين

 . شخص از خدا مي شود
 و بلا نشانه بى اعتنايى خدا به پس نه نعمت ظاهرى نشانه محبت الهى است و نه نقمت

 بنده است، بلكه اين دو براى افراد مختلف، حكم متفاوتى دارد و عدالت با حكمت الهى
 شود، بنابراين، نكته مهم در سرتاسر اين همواره مقرون است و يكى فداى ديگرى نمى

 خش اين ب . موضوع آن است كه نگاه خود را به زندگى در اين جهان نبايد محدود كنيم
تر از زندگى و حيات جاودانه و عالم برتر و از زندگى را بايد در پيوست با بخش عظيم
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 ها و فقر اگر نگاه ما به زندگى محدود به دنيا بود، اشكال از تفاوت . تر نگاه كنيم حقيقى
 و ثروت ها در اين دنيا به جا بود، در حالى كه هر چيزى در دنيا، آزمايشى براى انسان

 : عالم ديگر نتيجه آن را خواهيم ديد و همان گونه كه خداوند فرموده است است كه در
 خداوند زندگى و مرگ را آفريد تا شما را بيازمايد كه كدامين بهترين در عمل خواهيد «

 ) 7 .( » بود
----------------------------------------------------------- 

------------------------------------------ -------- 
 : ها پى نوشت

 . 109 استاد مطهرى، بيست گفتار، ص . 1
 . 31 آيه ) 43 ( زخرف . 2
 . 366 ، ص 3 تفسير نمونه، ج . 3
 . 165 آيه ) 6 ( انعام . 4
 . 216 آيه ) 2 ( بقره . 5
 . 27 آيه ) 42 ( شورى . 6
 . 2 آيه ) 67 ( ملك . 7

 وجود حوادث ويرانگري همچون زلزله وسيل چه حكمتي دارد ؟ آيا
 ها در وقوع آن ها نقشي دارد؟ اعمال انسان

 . وجود حوادثي مانند زلزله ، سيل و طوفان از يك سلسله عوامل طبيعي برخوردار است
 گاهي ممكن . در عين حال مي تواند اين حوادث در رابطه با اعمال انسانها اتفاق بيفتد

 ث است گناه انسانها چنين حوادثي را به وجود آورد ،بر اين اساس وجود اين حواد
 نوعي كسوف محسوب خواهد شد و در مواردي كه اعمالي موجب اين حوادث نباشد

 حدوث اين امور جنبه امتحان و آزمايش دارد و از اين رو داراي آثار مثبت و سازنده
 . مي تواند باشد

 و لنبلونكم بشئي من الخوف و الجوع و نقص من « : خداوند در قرآن مجيد مي فرمايد
 لثمرات و بشّر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا للّه و انا الاموال و الانفس و ا

 ؛ شما را به چيزي از ترس و .... اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم و رحمة
ها مي آزمائيم و به صابران مژده بده آنان كه گرسنگي و كم شدن مال و جان و ميوه
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 ا از آن خداييم و به سوي او باز مي گرديم وقتي مصيبتي به آنان مي رسد مي گويند م
 . » خواهد بود - اينان درود و رحمت پروردگارشان بر آنان

 هاي مي بينيم در اين آيه ترس و گرسنگي و كم شدن مال و از دست رفتن جان
 اي براي صبر و پايداري و عامل آزمايش و زمينه ) عزيزاني همچون فرزند و پدر و مادر (

 ه عاليترين مقامات معرفي شده و اساساً اين بينش كه ما حوادث بردباري و رسيدن ب
 مذكور را تنها در رابطه با آثار ويران كننده آن مطالعه كنيم اين يك بينش مادي است و

 انسان مسلمان كه وقوع هر حادثه را به اراده و مشيت الهي مي داند و تأثير علل و
 اي را در جيه مي كند بايد هر حادثه عوامل طبيعي را هم بر اساس خواست خداوند تو

 رابطه با نقش معنوي و روحي آن در انسان و چگونگي برداشت انسان از آن مطالعه
 . نمايد

 نكته ديگري كه لازم به يادآوري است اين است كه از بين رفتن انسانها در اثر اين
 نهايي حوادث هم يك امر طبيعي است و مرگ هر انسان معلول يك عاملي است و انسا
 هم كه در اثر زلزله از بين مي روند مانند ديگر انسانهايي هستند كه در اثر وجود

 . بيماريهاي مختلف و يا تصادف و يا امثال آنها در مي گذرند
 بنابراين همانگونه كه كسي مرگ انسانها در اثر بيماري را امري خلاف عدالت خدا نمي

 . باشد داند در حوادثي مانند زلزله نيز بايد چنين
 ها نقشي در وقوع چنين حوادثي دارد در احاديث رهبران راستين اما اينكه اعمال انسان

 هاي زياد نام برده شده وجود فحشاء و يكي از اموري كه به عنوان عاملي براي زلزله
 كارهاي غيرمشروع است و همانگونه كه يادآوري شد تصديق اين مطلب براي

 . و تنها عوامل مادي را در نظر مي گيرند دشوار است اشخاصي كه مادي فكر مي كنند
 اما مسلمان كه حوادث را در ارتباط خداوند مي داند و با اينكه علل و عوامل طبيعي را

 . قبول دارد و جريان آنها را هم بخواست او مي داند تصديق اين مسائل آسان است
 راي انسانها است و اي كه اين حوادث بايد توجه داشت اين است كه هشدار ب نكته

 فطرت انسانها را بيدار مي سازد منتهي افرادي كه براساس تربيت مذهبي اين حوادث را
 به خدا منسوب مي دانند و باعث توجه بيشتر انسانها به خدا مي گردد از اين امور به

 افرادي هم كه به خاطر داشتن وسائل - خوبي عبرت گيرند و به خدا توجه مي كنند و
 ي مرفه برخوردارند گرچه آنها هم ممكن است نكاتي بخورند؛ ولي آنان در اثر از زندگ

 - اند بيدار نمي شوند و احياناً ممكن است به پوششي كه روي فطرت خويش انداخته
و اين حقيقت كه ما يادآور شديم در قرآن مجيد . سركشي و طغيان بيشتري بپردازند
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 م بالبأسأ و الضراء العلهم يضرّعون؛ آنان را به فاخد ناه « : وجود دارد جايي كه مي فرمايد
 . » تضرع كنند ) به درگاه ما ( شايد ) مبتلا ساختيم ( مشكلات و سختيها اخذ كرديم

 آيا مسئله احضار روح واقعيت دارد؟

 ارتباط با ارواح، در صد معينى قابل مطالعه و بررسى است، اگر چه ارتباط با ارواح را به
 ن براى افراد خاصى پذيرفت، ولى نبايد از نظر دور داشت اين توا عنوان يك واقعيت مى

 مسئله مورد سوء استفاده عده زيادى قرار گرفته و يا افراد ساده ذهنى، بدون اطلاعات
 علمى با يك ميز چرخان، يا يك استكان، يا يك صفحه كاغذ، پر از حروف الفبا با

 بازى كم كم سر از تناسخ و بازگشت اينان به دنبال آن ! توانند تماسى بگيرند ارواح مى
 اند كه امرى مردود و غير مقبول و خلاف درآورده ) عود ارواح ( هاى جديد ارواح به بدن

 . باشد نص آيات مى
 ارتباط با ارواح از نوع هيپنوتيزم واقعيت دارد و از نظر علمى ثابت شده است و

 روح ) خواب كننده ( » مل عا « هاى فراوانى وجود دارد كه با خواب مغناطيسى، نمونه
 را در اختيار گرفته و از يك شهر به شهر ديگرى روانه كرده و ) خواب شونده ( » معمول «

 . اطلاعاتى را از او اتخاذ نموده و سپس شواهد صدق آن بر همگان روشن شده است
) 1 ( 

 اما ارتباط با ارواح به شكل اسپريتيسم كه در چند دهه گذشته در اروپا رواج پيدا كرد،
 اوهامى بيش نيست، گرچه اصل ارتباط ارواح واقعيت دارد و در متون دينى شواهد و

 . دلايلى براى اثبات آن وجود دارد
 با توجه به متون دينى ارتباط با ارواح امر محالى نيست، ليكن چنان نيست كه از هر

 يار طلبد و تنها افراد بس كسى ساخته باشد، بلكه شرايط ويژه و بسيار دشوارى را مى
 چه بسا ميان . اى توانايى چنين كارى را دارند برجسته

 توان يافت كه در ادعاى خود هزاران مدعى چنين كارى تنها يك نفر را به سختى مى
 . صادق باشد

 مدعيان اين كار با استفاده از افراد ساده لوح و زودباور، از طريق چرخاندن ميز، استكان
 . اند كنند كه با ارواح تماس برقرار نموده د مى و صفحه كاغذ حاوى حروف الفبا وانمو

 هاى دقيق به عمل آمده توسط برخى از دانشمندان غربى، نيز توسط اين كار با بررسى
 برخى از عالمان دينى و اسلامى ثابت شده كه ادعاى آنان در زمينه احضار ارواح

. واقعيت ندارد
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 هيأتى را مأمور » پترزبورك سن « ميلادى انجمن فيزيك وابسته به دانشگاه 1875 در سال
 ين ا . كرد تا درباره احضار ارواح به مطالعه بپردازد و نتايج تحقيقات خود را اعلام كند

 هاى مربوط به احضار ارواح به هاى فراوان اعلان كرد كه پديده هيأت پس از بررسى
 . ش نيست باشد و احضار ارواح ادعايى، بي علت حركات ناخودآگاه، يا اشتباه ضميرى مى

 من در يكى از جلسات احضار ارواح : گفت واعظ شهير مرحوم محمد تقى فلسفى مى
 كسى كه مدعى احضار ارواح ( » مديوم « هر يك از حاضران به نوبت نزد . حضور داشتم

 اى را در وى نوشته . روح فلانى شخص را حاضر كن : گفت رفت و مى مى ). است
 برد و بعد از چند نده به داخل ميز مى گذاشت و با چرخاندن چرخ د سوراح ميز مى

 شد كه مثلاً روح عموى شما حاضر شده است و به شما اى از آن ظاهر مى دقيقه نوشته
 من از هيچ يك از آن : گويد آقاى فلسفى مى . رساند و جوياى حال شما است سلام مى

 وبت به ها مربوط به روح است، تا ن چه مشاهده كرده بودم، قانع نشدم كه پاسخ سئوال
 روح حكيم ابوالقاسم فردوسى شاعر نامدار ايران را براى من احضار : گفتم . رسيد من مى

 اى به ميز سپرد و بعد از پنج دقيقه چرخ دنده را چرخاند و كاغذى از مديوم نوشته . كن
 آن ظاهر شد كه نوشته بود جناب آقاى محمد تقى فلسفى روح حكيم ابوالقاسم

 با اين نوشته قانع : من گفتم . رساند د و به شما سلام مى فردوسى اين جا حضور دار
 : مديوم گفت . خواهيم از او سئوالى كنم مى . نشدم كه روح فردوسى حاضر شده است

 نوبت كه . بار ديگر در نوبت قرار بگير تا نوبت تو فرا برسد . وقت شما تمام شده است
 ده به روح حكيم ابوالقاسم اين را ب : به من رسيد، يك صفحه نوشته به او دادم و گفتم

 دانستم كه اين مديوم فردوسى تا به صورت نظم همانند شاهنامه، درآورد، و مى
 كاغذ را در سوراخ ميز گذاشت و چرخ دنده را . تواند مانند فردوسى شعر بسرايد نمى

چرخاند و بعد از گذشت ده دقيقه با ناراحتى تمام كاغذى را از ميزبيرون آورد كه نوشته
 جناب آقاى فلسفى روح حكيم ابوالقاسم فردوسى از اين سؤال شما ناراحت شده : بود

 . و قهر نموده است و از اين جا رفته است
 » اسپريتيسيم « شود كه احضار روح به شكل ها فهميده مى از امثال اين گونه گزارش

 . گيرند شيطنتى بيش نيست و معمولاً افراد ساده لوح تحت تأثير قرار مى
 هاى مدعيان احضار ارواح مكارم شيرازى در كتاب عدد ارواح درباره شيطنت آيت االله

 او نيز در عين حال كه اصل مسئله ارتباط با ارواح را به عنوان . مفصل بحث نموده است
 هايى كه در اين مسئله صورت گرفته و يك واقعيت پذيرفته، اما به سوء استفاده
. رده است موهوماتى كه در آن وجود دارد، اشاره ك
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 ما با ارواح موكّل : گويند اين كه برخى مى : گويد آيت االله جوادى آملى در اين باره مى
 سماوات يا با فرشتگان يا جنيان يا با ارواح مؤمنان يا زندگان ارتباط برقرار كرديم، راه

 اى موكّل اثبات ندارد، حتى براى خودشان، هر چند ثبوتاً ممكن است كه آدمى با فرشته
 زيرا . ان يا زمين يا شياطين انس و جن يا با ارواح مردگان و زنده ارتباط برقرار كند آسم
 تواند با مجرد ديگر ارتباط ها مجردند و انسان هم داراى روح مجردات و مجرد مى آن

 به هر روى اگر كسى مدعى ارتباط بود، . اما راه اثبات اين مسئله آسان نيست . برقرار كند
 . ندارد دليلى براى اثبات

 12 – 119 ، ص 1 تفسير موضوعى قرآن، جوادى آملى، ح
 توانيد به كتاب آيت اللَّه مكارم شيرازى به نام جهت اطلاع بيشترمى كار آموز محترم

 عود ارواح و ارتباط با ارواح، معاد انسان و جهان، نگارش آيت اللَّه جعفر سبحانى، جنّ
 يسئلونك عن الروح، « نه و الميزان ذيل آيه و شيطان، نوشته رجالى تهراني و تفسير نمو

 . مراجعه فرماييد » قل الروح من امر ربى

 : پاورقي
 . 284 - 275 ناصر مكارم شيرازى، معاد و جهان پس از مرگ، ص ) 1 (

 آيا نظريه تناسخ واقعيت دارد؟

بر اساس مكتب پيامبران الهى، با مرگ انسان روح آدمى از بدن جدا شده به عالم برزخ
 اگر از نيكان باشد به . ل مى گردد و در آن سرا، به حيات خويش ادامه مى دهد منتق

 شود و اگر از بدان باشد به كيفر ¬ پاداش اعمال خوب خود در آن عالم متنعم مى
 . رسد، تا زمانى كه قيامت شود ¬ كارهاى ناپسند خويش مى

 باز نگردد و قضاى الهى بر اين تعلق گرفته كه روح بشر پس از مرگ، دوباره به دنيا
 زندگى جديدى را در اين جهان آغازنكند، بلكه در برزخ بماند تا قيامت آغاز شده و به

 . سراى جاودان آخرت منتقل شود
 اى به نام تناسخ طرح شد كه از بازگشت مجدد ¬ از قرون پيشين در هندوستان نظريه

 جه عده زيادى اين نظريه با گذشت اعصار، رفته رفته تو . گفت ¬ ارواح به دنيا سخن مى
 از مردم جهان را به خود جلب كرد، آن را يك امر واقعى پنداشتند و حتى كسانى به

 در خلال اين مدت متمادى دانشمندان بزرگ . عنوان يك عقيده مذهبى به آن دل بستند
. اين مطلب را مورد بحث و انتقاد قرار دادند و چندين دليل بر بطلان آن اقامه نمودند



24 

 . هي، تناسخ را باطل مي دانند تمام اديان ال
 اول آنان كه در مسير . گردد ¬ طرفداران تناسخ معتقدند روح دو گروه به دنيا باز نمى

 اينان . اند كه پس از مرگ به كمال مطلق نايل مى آيند ¬ سعادت به كمال نهايي رسيده
 ا كمبودى ندارند تا بخواهند دوباره به دنيا باز گردند و نقايص حيات گذشته خويش ر

 دسته دوم آنان كه در حد اعلاى شقاوت قرار دارند اينان . با سعى و عمل جبران كنند
 زيرا در ايام زندگى آنچنان به انحراف گراييده و راه سعادت . نيز به دنيا باز نمى گردند

 توانند با عود به دنيا، ¬ اند كه دچارسقوط ابدى گرديده و نمى ¬ را به روى خود بسته
 گر چه نسبى و محدود ( ا جبران نمايند و به سعادت و كمال گذشته ننگين خويش ر

 . برسند ) باشد
 ولى دسته سوم يعني گروههاى متوسط كه بين تكامل يافتگان سعادتمند و ساقط شدگان

 و به تناسب ميگردد روند دوباره روحشان به دنيا باز مي شقاوتمند هستند، وقتى از دنيا
 . كند ي مختلف و گوناگون به دنيا بازگشت م هاى ل خلق و خوى متفاوتى كه دارند با شك

 اند، اگر به صورت انسان برگردد آن را ه از اين رو براى هر شكلى نام مخصوصى گذاشت
 گويند و اگر روح انسان در ي م » مسخ « نامند و اگر به صورت حيوان عود كند، ي م » نسخ «

 . نامند ي م » رسخ « د نامند واگر روح آدمى به جماد تعلق گير ي م » فسخ « نباتات حلول كند،
 باورمندان تناسخ عقيده دارند كه در پاره اى از موارد، عود ارواح به دنيا براى جبران

 هم چنين مى . نقايص و به منظور استكمال نفس و نيل به مدارج عالى انسانى است
 گويند يكى از علل بازگشت ارواح به دنيا اين است كه خوبان درزندگى، دوباره از

 حميده و اعمال پسنده خويش برخوردار گردند و بدان نيز كيفر خوى پاداش اخلاق
 چه بسا افرادى كه با سجاياى انسانى زيست كرده و . ناپسند و رفتارزشت خود را ببينند

 عمرشان به پاكى طى شده است اما همواره گرفتار محروميت هاى گوناگون بوده و
 . رى سپرى گرديده است دوران حياتشان با فقر و تنگدستى يا آلام و بيما

 اينان در زندگى بعد به پاداش اخلاق پسنديده خود نايل مى شوند و از نعمت رفاه و
 . گردند - سلامت جسم برخوردار مى

 و چه بسيار افرادى كه در زندگى پيشين داراى اخلاق زشت و رفتار ناپسند بوده اند و
 اند ارواح اينان در ¬ ند بوده م ¬ ها بهره ¬ اند و از انواع نعمت ¬ مردم از دست آنان رنجيده

 زندگى بعد به تناسب اخلاقشان يا در پيكر حيوانات و حشرات تعلق مى گيرد، يا به
 گردند و در هر - صورت انسان هاى ناقص، معلول، بيمار و مطرود جامعه باز مى

. صورت گرفتار عذاب روحى و جسمى هستند
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 خوب يا گرفتن پاداش و جزا و به اما اسلام؛ بازگشت ارواح به دنيا براى انجام كارهاى
 . دست آوردن شرايط همزيستى با ارواح را قبول نداشته و قرآن صريحا آن را رد مى كند

 كنند و ¬ گناهكاران بى باك و متجرى تقاضاى حيات دوباره مى : در يكي از آيات آمده
 ا كه در گويند پروردگارا فرمان ده ما را به دنيا باز گردانند شايد كارهاى نيكى ر ¬ مى

 گذشته ترك كرده بوديم در حيات آينده انجام دهيم ونقايص پيشين را جبران كنيم،
 پاسخ داده مى شود نه چنين است، اين كارى است ناشدنى و سخنى است بى اساس كه

 شود و از پى مرگ اينان عالم برزخ ¬ گوينده خود مى گويد و به آن ترتيب اثر داده نمى
 ) 1 . ( رسد واز قبرها بر انگيخته شوند است تا روزى كه قيامت فرا

 ها در عالم آخرت كه در برخي روايات ذكر ¬ شايد تصور شود كه تغيير شكل انسان
 اما اين تصور صحيح نيست، زيرا تغيير شكل انسان . شده، به عقيده تناسخ شباهت دارد

 الم هاى فاسد الاخلاق و گناهكار به تناسب ملكات نفسانى آنان يكى از صدها عذاب ع
 ها براى ¬ آخرت است و ربطى به بازگشت به دنيا ندارد، در حالى كه به نظر تناسخى

 قيام قيامت، رسيدگى به حسابها، بهشت و دوزخ و خلاصه ثواب و عقاب عالم آخرت
 گويند اكثريت قريب به اتفاق نوع بشر پيوسته پس از ¬ ماند، زيرا مى ¬ جائي باقى نمى

 نوبت پاداش يا كيفر اعمال خويش را در همين دنيا گردند و هر ¬ مرگ به دنيا باز مى
 چنين نظريه اى منافى با اساس تعاليم پيامبران خدا و بر خلاف ضرورت دين . بينند ¬ مى

 . اند ¬ مقدس اسلام است و امامان شيعه صريحاً آن را رد كرده
 اند چه ¬ مأمون به حضرت رضا عليه السلام عرضه كرد درباره كسانى كه قائل به تناسخ

 ى فرمايد؟ م
 كسى كه تناسخ را بپذيرد و به آن عقيده داشته باشد به خداى « : حضرت در پاسخ فرمود

 ) 2 . ( » تعالى كفر آورده و بهشت ودوزخ را غير واقعى تلقى كرده است
 اينان پنداشته اند كه نه « : امام صادق عليه السلام نيز راجع به اهل تناسخ فرموده است

 قيامت در نظر آنان عبارت . رانگيختن و زنده شدن است بهشت و نه جهنمى است و نه ب
 اگر در قالب اول . از اين است كه روح از قالبى بيرون رود و در قالب ديگرى وارد شود

 نيكوكار بوده بازگشتن در قالبى برتر و نيكوتر در عالى ترين درجه دنيا خواهد بود و
 زحمتكش و بار بر كه حياتشان با در پيكر بعضى از چهار پايان . اگر بدكار يانادان بود

 رنج و زحمت طى مى شود، مستقر مى گردد يا در بدن پرندگان كوچك و بد قيافه اى
 ) 3 . ( » كه شبها پرواز مى كنند و به گورستان ها علاقه و انس دارند جاى مى گيرد

مسئله تناسخ وعود ارواح به دنيا نه فقط مخالف مكتب پيامبران الهى و موجب كفر به
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 خدا و نفى معاد و انكار ثواب وعقاب عالم آخرت است بلكه از نظر علمى نيز
 . دانشمندان و فلاسفه آن را مطرود و مردود شناخته و دلايلى بر ابطال آن آورده اند

 دانستى كه نفس در اولين مرحله « : صدر المتألهين شيرازى فيلسوف معروف مى گويد
 ه تناسب حركت استكمالى ماده، ترقى سپس ب . تكوين، درجه اش درجه طبيعت است
 اى از قوه به ¬ بنابراين وقتى نفس درمرحله . مى كند تا از مرز نبات و حيوان بگذرد

 رسد هر چند آن فعليت ناچيز باشد محال است دوباره به قوه محض و ¬ فعليت مى
 به علاوه همان طور كه قبلا اشاره شد صورت و ماده، شىء . استعداد صرف برگردد

 هستند كه داراى دو جهت فعل و قوه مى باشند و با هم مسير حركت استكمالى واحدى
 را مى پيمايند و در مقابل هر استعداد و قابليت به فعليت مخصوصى نايل مى شوند

 بنابراين محال است روحى كه از حد نباتى و حيوانى گذشته به ماده منى و جنين تعلق
 ) 4 . ( » بگيرد

 . ت قوه كه بدون هيچ فعليتي است، باز گردد يعني از حالت فعليت به حال
 اما بطلان تناسخ از اين جهت است كه وقتى نفس به تدبير نطفه اى اشتغال يافت، اگر

 طبق نظر تناسخى ها نفس ديگرى هم بر آن تعلق گيرد نتيجه آن مى شود كه بدن داراى
 ات يعنى دو دو روح گردد و اين غير ممكن است؛ زيرا محال است يك چيز داراى دو ذ

 نفس باشد، چون هر فردى در درون خود فقط يك نفس احساس مى كند بنابراين
 ) 5 .( تناسخ مطلقا ممتنع است

 كيف تكفرون باالله و كنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم « : در قرآن مى فرمايد
 ) 6 .( » اليه ترجعون

 ى روحى بوديد و او شما را شويد در حالى كه شما اجسام ب ¬ چگونه به خداوند كافر مى
 كند؛ سپس به سوى او ¬ ميراند و بار ديگر شما را زنده مى ¬ زنده كرد؛ سپس شما را مى

 . گرديد ¬ باز مى
 كند، ¬ اين آيه از جمله آيات متعددى است كه عقيده به تناسخ را صريحا نفى مى

 بعد از مرگ يك حيات بيش نيست و طبعاً اين حيات همان زندگى در : گويد ¬ مى
 شما مجموعا دو حيات و مرگ : گويد ¬ تاخيز و قيامت است و به تعبير ديگر آيه مى رس

 خداوند ) در عالم موجودات بى جان قرار داشتيد ( داشته و داريد نخست مرده بوديد
 ميراند و بار ديگر زنده ¬ سپس مى ) كه مربوط به عالم برزخ است ( شما را زنده كرد

 خ صحيح بود، تعداد حيات و مرگ انسان حال اگر تناس ) . كه قيامت است ( كند ¬ مى
بيش از دو حيات و مرگ بود، بنابراين عقيده به تناسخ كه گاهى نام آن را تغيير داده
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 ) 7 . ( مى نامند از نظر قرآن باطل و بى اساس است » عود ارواح «
 هاي اسلامى در اين عقيده متفقند كه روح پس از پايان اين زندگى به بدن ¬ عموم فرقه
 ر اين جهان باز نمى گردد و دانشمندان شيعه و سنى با صراحت تمام عقده ديگرى د

 تنها دسته . اند ¬ است محكوم ساخته » هند « تناسخ را كه يكى از خرافات اديان باستانى
 كردند و امروزه ¬ بودند كه از اين عقيده طرفدارى مى » تناسخيه « كوچكى در اين ميان

 ها اقتباس ¬ چيزهائي است كه عرب از فلسفه آن وجود ندارند منشأ اين عقيده هندوها و
 اين عقيده بيشتر در ميان اقوامى طرفدار داشته كه به رستاخيز و معاد آن چنان . كرده اند

 ) 8 .( كه ما ايمان داريم و قرآن تشريح مى كند، معتقد نبوده اند
 شه دانشمندان و مورخان معتقدند زادگاه اصلى اين عقيده كشور هند و چين بوده و ري

 سپس از آنجا به . آن در اديان باستانى آنها وجودداشته و هم اكنون نيز موجود است
 ميان اقوام و ملل ديگر نفوذ نموده است و به گفته شهرستانى نويسنده ملل و نحل اين

 احترامى كه هم اكنون هندوها براى . عقيده در غالب اقوام كم و بيش رخنه كرده است
 ) 9 . ( حدودى مربوط به همين عقيده است حيوانات قائل هستند تا

 : ها نوشت پي
 . سفينة البحار، ماده نسخ . 1
 . 89 ، ص 2 احتجاج طبرسى، ج . 2
 . 100 آيه ) 23 ( مومنون . 3
 . 161 شواهد الربوبيه، ص . 4
 به 280 تا 263 ، ص 1 اقتباس از معاد؛ گفتار فلسفى، ج 238 مبدء و معاد، ص . 5

 . اختصار
 . 28 آيه ) 2 ( بقره . 6
 . به اختصار 164 ، ص 1 تفسير نمونه، ج . 7
 . 46 ناصر مكارم، عود ارواح، ص . 8
 . 12 ناصر مكارم، عود ارواح، ص . 9

 پس چه , آيا كارهاى نيك افراد غير مسلمان مقبول است ؟ اگر آرى
فرقى مى كند كه انسان مسلمان باشد يا نباشد؟



28 

 روح انسان با هر عمل . روح او است , شخصيت واقعى انسان , از نظر قرآن كريم
 از قوه به سوى فعليت گام بر مى دارد و اثر و خاصيتى متناسب با اراده و , اختيارى

 اين آثار و ملكات جزء شخصيت انسان مى شود و . هدف و مقصد خود كسب مى كند
 . انسان را به عالمى متناسب از عوالم وجود مى برد

 نظر بعد اول بستگى به اثر خارجى عمل حسن و قبح فعلى يا خوبى و بدى اعمال از
 بستگى به كيفيت صدور , و حسن و قبح فاعلى ياخوبى و بدي از نظر بعد دوم , دارد

 در حساب اول قضاوت ما دربارهء يك عمل ازلحاظ نتيجهء خارجى و . آن از فاعل دارد
 در اجتماعى آن است و در حساب دوم قضاوت ما از نظر تأثير داخلى و روانى عمل

 در اين . در حسن فعلى كار مفيد و نافع براى خَلق خدا است . شخص فاعل است
 مورد تفاوتى نمى كند هدف انسان عالى والهى باشد يا اين كه هدفش رياكارى و تظاهر

 قضاوت تاريخ در مورد اعمال مردم هميشه از بعد حسن فعلى است و هرگز با . باشد
 . نيت اشخاص كارى ندارد

 , در اين حساب . نظر به اثر اجتماعى و خارجى فعل نيست > حسن فاعلى < اما در
 , نظر به نوع ارتباط عمل با فاعل است و مفيد بودن عمل كافى نيست براى اين كه عمل

 در اين جا حساب اين است كه فاعل باچه نيت و چه منظور و . خير محسوب گردد
 داراى نيست و هدف , اگر فاعل . ت هدفى و براى وصول به چه مقصدى اقدام كرده اس

 يعنى حسن ; كارش خير است , خيرباشد و كار خير را با انگيزهء خير انجام داده باشد
 ولى اگر عمل را با انگيزهء ريا يا جلب منفعت , فاعلى دارد و علمش دو بعدى است

 خدمت به تعبير ديگر فاعل به اجتماع . كارش يك بعدى است , مادى انجام داده باشد
 بلكه احياناً خيانت , ولى به خودش خدمت نكرده است , كرده و آن را بالا برده است

 تنزل يافته و , تعالى يابد و بالا رود , روحش به جاى اين كه با اين عمل . كرده است
 البته مقصود اين نيست كه حساب حسن فاعلى از حسن فعلى به . سقوط كرده است

 ر نظام روحى و تكامل معنوى نبايد كارى به كارهاى مفيد كلى جدا است و انسان از نظ
 بلكه مقصود اين است كه كار مفيد اجتماعى آن گاه از نظر روحى , شد ا اجتماعى داشته ب

 سير و سفر معنوى كرده باشد و , و تكامل معنوى مفيد است كه روح با انجام آن عمل
 . لاص و صفا گذاشته باشد خارج وقدم به منزل اخ , از منزل خودخواهى و هواپرستى

 حسن . حسن فاعلى هم لازم است . حسن فعلى براى پاداش اُخروى عمل كافى نيست
 فعلى به منزلهء تن و حسن فاعلى به منزلهء روح و حيات است و ايمان به خدا و روز

. شرط اساسى و لازم حسن فاعلى است , رستاخيز
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 ميان غير . اعمال خير يكسان نيستند همهءغير مسلمانان از نظر مأجور بودن در قبال
 مسلمانى كه به خدا و قيامت معتقد نيست و غير مسلمانى كه به خدا و قيامت معتقد

 براى دستهء . تفاوت عظيمى است , ولى ازموهبت ايمان به نبوت محروم است , است
 اين . ولى براى دستهء دوم هست , اول امكان انجام يك عمل مقبول نزد اللّه نيست

 به . ولى براى دستهء اول ممكن نيست , دسته ممكن است با شرايطى به بهشت بروند
 نظرمى رسد فلسفهء اين كه اسلام ميان مشركان و اهل كتاب درهمزيستى تفاوت قايل

 نيز مشرك را ; ولى اهل كتاب را تحمل مى كند , است و مشرك راتحمل نمى كند
 همين , ا مجبوربه ترك عقيده نمى كند ولى اهل كتاب ر , مجبور به ترك عقيده مى كند
 به واسطهء شرك و انكار باب نجات را براى ابد بر روى , است كه مشرك يا منكر خدا

 . خود بسته است
 , هر عمل خيرى كه انجام دهد , به طور قطعى شيعه به جهت پيوندى كه با امامت دارد

 غير . برخوردار نيست در ظرف صعود الى اللّه قرار مى گيرد و غير شيعه از اين مزيت
 اعمال خيرش مورد قبول قرار , شيعه اگر از روى عناد و لجاجت مخالف امامت باشد

 اما در هر حال عمل خيرى كه افراد غير مسلمانِ معتقد به ديگراديان الهى يا . نمى گيرد
 موجب تخفيف عذاب و احياناً رفع , غير معتقد به ديگر اديان الهى انجام مى دهند

 به جهت پيوند محكمى , عمل خيرى كه مسلمان شيعه انجام مى دهد . اهد بود عذاب خو
 در ظرف صعود قرارمى گيرد و اين عمل هم حسن فعلى , كه با ولايت و امامت دارد

 . دارد و هم حسن فاعلى

 آيا پس از مرگ روح انسان در كالبد فرد ديگري تجلي پيدا مي كند يا
 خير؟

 مرگ انسان روح آدمى از بدن جدا شده به عالم برزخ بر اساس مكتب پيامبران الهى با
 اگر از نيكان باشد به . منتقل مى گرددو در آن سراى ، به حيات خويش ادامه مى دهد

 پاداش اعمال خوب خود در آن عالم متنعم مى شود و اگر از بدان باشد به كيفر كارهاى
،قضاى الهى ) ص ( مبران ناپسند خويش مى رسد، تا زمانى كه قيامت شود طبق مكتب پيا

 بر اين تعلق گرفته كه روح بشر پس از مرگ ، دوباره به دنيا باز نگردد و زندگى
 جديدى را در اين جهان آغاز نكند، بلكه در برزخ بماند تا قيامت شكل گرفته و به

. سراى جاودان آخرت منتقل شود
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 از عود مجدد ارواح و از قرون پيشين در هندوستان نظريه اى به نام تناسخ طرح شد كه
 اين نظريه با گذشت اعصار، رفته رفته . بازگشت مكررشان به دنيا سخن مى گفت

 توجه عده زيادى از مردم جهان را به خود جلب كرد، آن را يك امرواقعى پنداشتند و
 در خلال اين مدت متمادى . حتى كسانى به عنوان يك عقيده مذهبى به آن دل بستند

 ين مطلب را مورد بحث و انتقاد قرار دادند و چندين دليل بر بطلان دانشمندان بزرگ ا
 . آن اقامه نمودند

 لازم به بيان است كه طرفداران تناسخ معتقدند روح دو گروه به دنيا باز نمى گردد اول
 آنان كه در مسير سعادت به كمال نهايي رسيده اند كه پس از مرگ به كمال مطلق نايل

 ندارند تا بخواهند دوباره به دنيا باز گردند و نقايص حيات مى آيند اينان كمبودى
 . گذشته خويش را با سعى و عمل جبران كنند

 دسته دوم آنان كه در حد اعلاى شقاوت قرار دارند اينان نيز به دنيا باز نمى گردند زيرا
 در ايام زندگى آن چنان به انحراف گراييده و راه سعادت را به روى خود بسته اند كه
 دچارسقوط ابدى گرديده و نمى توانند با عود به دنيا، گذشته ننگين خويش را جبران

 . نمايند و به سعادت و كمال گر چه نسبى و محدود باشد برسند
 ولى دسته سوم يعني گروههاى متوسط كه بين تكامل يافتگان سعادتمند و ساقط شدگان

 به دنيا باز مى گردد و به تناسب شقاوتمند هستند وقتى از دنيامى روند دوباره روحشان
 خلق و خوى متفاوتى كه دارند با شكل هاى مختلف و گوناگون به دنيا عود مى نمايند
 از اين رو براى هر شكلى نام مخصوصى گذاشته اند اگر به صورت انسان عود كند آن

 مى گويند و اگر روح » مسخ « مى نامند و اگر به صورت حيوان عود كند، » نسخ « را
 مى نامند واگر روح آدمى به جماد تعلق گيرد » فسخ « سان در بناتات حلول كند، ان
 . مى نامند » رسخ «

 باورمندان تناسخ عقيده دارند كه در پاره اى از موارد، عود ارواح به دنيا براى جبران
 . نقايص و به منظور استكمال نفس و نيل به مدارج عالى انسانى است

 ل بازگشت ارواح به دنيا اين است كه خوبان درزندگى ، هم چنين مى گويند يكى از عل
 دوباره از پاداش اخلاق حميده و اعمال پسنده خويش برخوردار گردند و بدان نيز كيفر

 چه بسا افرادى كه با سجاياى انسانى زيست . خوى ناپسند و رفتارزشت خود را ببينند
 حروميت هاى گوناگون بوده كرده و عمرشان به پاكى طى شده است اما همواره گرفتار م

 . و دوران حياتشان با فقر و تنگدستى يا آلام و بيمارى سپرى گرديده است
اينان در زندگى بعد به پاداش اخلاق پسنديده خود نايل مى شوند و از نعمت رفاه و
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 و چه بسيار افرادى كه در زندگى پيشين داراى . سلامت جسم برخوردار مى گردند
 ناپسند بوده اند و مردم از دست آنان رنجيده اند و از انواع نعمت اخلاق زشت و رفتار

 ها بهره مند بوده اند ارواح اينان در زندگى بعد به تناسب اخلاقشان يا در پيكر حيوانات
 و حشرات تعلق مى گيرد، به صورت انسان هاى ناقص ، معلول ، بيمار و مطرود جامعه

 اما اسلام ، . ب روحى و جسمى هستند باز مى گردند و در هر صورت گرفتار عذا
 بازگشت ارواح به دنيا براى انجام كارهاى خوب و به دست آوردن شرايط همزيستى با

 ارواح عليه را قبول نداشته و قرآن صريحا آن را رد مى كند گناهكاران بى باك و
 نيا باز متجرى تقاضاى حيات دوباره مى كنند و مى گويند پروردگارا فرمان ده ما را به د

 گردانند شايد كارهاى نيكى را كه در گذشته ترك كرده بوديم در حيات آينده انجام
 دهيم ونقايص پيشين را جبران كنيم ، پاسخ داده مى شود نه چنين است ، اين كارى

 است ناشدنى و سخنى است بى اساس كه گوينده خود مى گويد و به آن ترتيب اثر داده
 ن عالم برزخ است تا روزى كه قيامت فرا رسد واز قبرها بر نمى شود و از پى مرگ اينا

 ) 1 . ( انگيخته شوند
 تغيير شكل انسان هاى فاسد الاخلاق و گناهكار به تناسب ملكات نفسانى آنان يكى از

 صدها عذاب عالم آخرت است و ربطى به دنيا ندارد در حالى كه به نظر تناسخى ها
 ، بهشت و دوزخ و خلاصه ثواب و عقاب عالم براى قيام قيامت ، رسيدگى به حسابها

 آخرت علتى باقى نمى ماند زيرا مى گويند اكثريت قريب به اتفاق نوع بشر پيوسته پس
 از مرگ به دنيا باز مى گردند و هر نوبت پاداش يا كيفر اعمال خويش را در همين دنيا

 . مى بينند
 ر خلاف ضرورت دين مقدس چنين نظريه اى منافى با اساس تعاليم پيامبران خدا و ب

 . اسلام است و امامان شيعه صريحا آن را كفر خوانده اند
 مأمون به حضرت رضا عليه السلام عرضه كرد درباره كسانى كه قابل به تناسخ اند چه

 مى فرمايد؟
 كسى كه تناسخ را بپذيرد و به آن عقيده داشته باشد به خداى : حضرت در پاسخ فرمود

 ) 2 . ( هشت ودوزخ را غير واقعى تلقى كرده است تعالى كفر آورده و ب
 اينان پنداشته اند كه نه : امام صادق عليه السلام نيز راجع به اهل تناسخ فرموده است
 قيامت در نظر آنان . بهشت و نه جهنمى است و نه برانگيختن و زنده شدن است

 دشود اگر در عبارت از اين است كه روح از قالبى بيرون رود و در قالب ديگرى وار
قالب اول نيكوكار بوده بازگشتن در قالبى خواهد بود برتر و نيكوتر در عالى ترين
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 درجه دنيا و اگر بدكار يا نادان بود،در پيكر بعضى از چهار پايان زحمتكش و باربر كه
 حياتشان با رنج و زحمت طى مى شود، مستقر مى گردد يا در بدن پرندگان كوچك و

 بها پرواز مى كنند و به گورستان ها علاقه و انس دارند جاى مى گيرد بد قيافه اى كه ش
) 3 ( 

 مسئله تناسخ وعود ارواح به دنيا نه فقط مخالف مكتب پيامبران الهى و موجب كفر به
 خدا و نفى معاد و انكار ثواب وعقاب عالم آخرت است بلكه از نظر علمى نيز

 . خته و دلايلى بر ابطال آن آورده اند دانشمندان و فلاسفه آن را مطرود و مردود شنا
 دانستى كه نفس در اولين مرحلهء « : صدر المتألهين شيرازى فيلسوف معروف مى گويد

 سپس به تناسب حركت استكمالى ماده ، ترقى . تكوين ، درجه اش درجه طبيعت است
 ه بنابراين وقتى نفس درمرحله اى از قوه ب . مى كند تا از مرز نبات و حيوان بگذرد

 فعليت مى رسد هر چند آن فعليت ناچيز باشد محال است دوباره به قوهء محض و
 به علاوه همان طور كه قبلا اشاره شد صورت و ماده ، شىء . استعداد صرف برگردد

 واحدى هستند كه داراى دو جهت فعل و قوه مى باشند و با هم مسير حركت استكمالى
 قابليت به فعليت مخصوصى نايل مى شوند را مى پيمايند و در مقابل هر استعداد و

 بنابراين محال است روحى كه از حد نباتى و حيوانى گذشته به ماده منى و جنين تعلق
 اما بطلان تناسخ از اين جهت است كه وقتى نفس به تدبير نطفه اى كه « ) 4 . ( بگيرد

 استحقاق آمادهء قبول تأثير و تدبير است اشتغال يافت وآفريدگار نفوس و صور، بر
 طبيعى به آن نطفه افاضه نفس نمود اگر طبق نظر تناسخى ها نفس دگرى هم بر آن

 تعلق گيرد نتيجه آن مى شود كه بدن داراى دو روح گردد و اين غير ممكن است زيرا
 محال است يك چيز داراى دو ذات يعنى دو نفس باشد چه بالوجدان ، هر فردى در

 ) 5 .( ابراين تناسخ مطلقا ممتنع است خود فقط يك نفس احساس مى كند بن
 كيف تكفرون باالله و كنتم امواتا فاحياكم ثم يمتيكم ثم يحييكم ثم « : در قرآن مى فرمايد

 چگونه به خداوند كافر مى شويد در حالى كه شما اجسام بى روحى ) 6 ( » اليه ترجعون
 زنده مى كند، بوديد و او شما را زنده كرد، سپس شما رامى ميراند و بار ديگر شما را

 . سپس به سوى او باز مى گرديد
 اين آيه از جمله آيات متعددى است كه عقيده به تناسخ را صريحا نفى مى كند مى

 بعد از مرگ يك حيات بيش نيست و طبعا اين حيات همان زندگى در رستاخيز . گويد
 ته و شما مجموعا دو حيات و مرگ داش : و قيامت است و به تعبير ديگر آيه مى گويد

خداوند شما را زنده ) در عالم موجودات بى جان قرار داشتيد ( داريد نخست مرده بوديد
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 كرد، سپس مى ميراند و بار ديگر زنده مى كند اگر تناسخ صحيح بود، تعداد حيات و
 مرگ انسان بيش از دو حيات و مرگ بود بنابراين عقيده به تناسخ كه گاهى نام آن را

 ) 7 .( مى نامند از نظر قرآن باطل و بى اساس است » عود ارواح « تغيير داده
 عموم فرق اسلامى در اين عقيده متفقند كه روح پس از پايان اين زندگى به بدن ديگرى
 در اين جهان باز نمى گردد و دانشمندان شيعه و سنى با صراحت تمام عقيده تناسخ را

 . د است محكوم ساخته ان » هند « كه يكى از خرافات اديان باستانى
 بودند كه از اين عقيده طرفدارى مى كردند و » تناسخيه « تنها دسته كوچكى در اين ميان

 امروزه وجود ندارند منشأ اين عقيده هندوها و منقولاتى است كه عرب از فلسفه آن ها
 اين عقيده بيشتر در ميان اقوامى طرفدار داشته كه به رستاخيز و معاد . اقتباس كرده اند
 ) 8 .( ايمان داريم و قرآن تشريح مى كند، معتقد نبوده اند آن چنان كه ما

 دانشمندان و مورخان معتقدند زادگاه اصلى اين عقيده كشور هند و چين بوده و ريشه
 سپس از آنجا به . آن در اديان باستانى آنها وجود داشته و هم اكنون نيز موجود است

 رستانى نويسنده ملل و نحل اين ميان اقوام و ملل ديگر نفوذ نموده است و به گفته شه
 احترامى كه هم اكنون هندوها براى . عقيده در غالب اقوام كم و بيش رخنه كرده است

 ) 9 .( حيوانات قائل هستند تا حدودى مربوط به همين عقيده است
----------------------------------------------------------- 

---------------------------------- ---------------- 
 : پي نوشت ها

 . سفينه بالجار، ماده نسخ . 1
 . 89 ص 2 اجتماح طبرسى ، ج . 2
 . 100 آيه ) 23 ( مؤمنون . 3
 . 161 شواهد الربوبيه ، صفحه . 4
 به 280 تا 263 ص 1 اقتباس از معاد، گفتار فلسفى ، ج 238 مبدء و معاد، ص . 5

 . اختصار
 . 28 آيه ) 2 ( بقره . 6
 . به اختصار 164 ص 1 تفسير نمونه ج . 7
. 46 ناصر مكارم ، عود ارواح ، ص . 8
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 هنگامي كه والدين مرتكب گناهي شوند، : آيا اين جمله صحيح است
 دهند؟ ها را فرزندان پس مي تقاص گناهان آن

 ها كه از وضع آيندة فرزندان خود مي ترسند، بايد از خيانت آن « : فرمايد قرآن مجيد مي
 از اين آيه استفاده مي شود كه اثر زيانبار بعضي از ) 1 .( » ا بترسند ه دربارة يتيمان وآزار آن

 دليلش آن . گردد گناهان تنها متوجه گناهكار نيست، بلكه شامل حال ديگران نيز مي
 شوند، تدريجاً شكل يك سنت به خود كارهايي كه افراد در اجتماع مرتكب مي « : است

 ها كه اساس ظلم و ستم بر ابر اين آن شوند، بن هاي آينده منتقل مي گيرد و به نسل مي
 گذارند، بالاخره روزي اين بدعت غلط، دامان فرزندان خود يتيمان را در اجتماع مي

 . ها را خواهد گرفت آن
 ها است و اگر به خداوند نسبت اين موضوع يكي از آثار وضعي و تكويني اعمال آن

 خواص علت و معلول به او شود، به خاطر آن است كه تمام آثار تكويني و داده مي
 . منسوب است و به هيچ وجه ظلم و ستمي از ناحيه خداوند بر كسي نخواهد شد

 خلاصه هنگامي كه پاي ظلم و ستم در اجتماع باز شد، پاي ظالم و فرزندان او را هم
 ) 2 .( » خواهد گرفت

 : دنيا جاي مكافات است
 از مكافات عمل غافل مشو،

 گندم از گندم برويد، جو ز جو
 البته اين موضوع در صورتي است كه گناهكار توبه نكرده باشد اما اگر توبه واقعي كرد،

 . تمام آثار گناه محو خواهد شد
 ) ع ( و حضرت موسي ) ع ( از طرف ديگر عكس اين قضيه را در داستان حضرت خضر

 : وقتي كه اين دو با ديوار كج رو به رو شدند، حضرت خضر به موسي گفت . بينيم مي
 ها به ما غذا آن : ر را بايد از نو بسازيم، حضرت موسي ناراحت شد و گفت اين ديوا

 : حضرت خضر فلسفه كارش را چنين بيان كرد ! ها كارگري كنيم؟ ندادند، حالا براي آن
 . آن ديوار به دو بچه يتيم تعلق داشت و گنجي زير آن بود

 جهت از جانب پدر اين دو بچه مردي شايسته و خدمتگزار به ديگران بود، به همين
ها خدا دستور داشتم ديوار را خراب كرده و از نو بسازم تا پيش از بزرگ شدن بچه
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 ) 3 .( ديوار خراب نشود و گنج زير آن را ديگران تصرف نكنند
 . شود كه عمل خوب و بد پدر بر آينده فرزندان تأثير دارد از مجموع مطالب استفاده مي

 اي از در پاره . اسطه را تحت تأثير قرار دهد البته لازم نيست عمل پدر، فرزند بلاو
 خوانيم آن مرد صالح در داستان پيش، پدر بلاواسطه يتيمان نبود، بلكه از روايات مي

 ) 4 .( شد اجداد دور محسوب مي
 آِيا تأثير عمل پدر بر فرزند با عدل الهي سازگار است؟ پاسخ مكافات طبيعي، نتيجه و

 دهد و به اصطلاح دنيا نتايج خود را نشان مي برخي از اعمال در . لازمة عمل است
 . گردد ها درو مي كشته

 كارهايي كه مربوط به . گيرد هر چند محاسبه دقيق و مجازات كامل در آخرت انجام مي
 مخلوق خدا است، خواه نيكي و خدمت به خلق باشد يا بدي و صدمه به مردم، غالباً در

 ) 5 .( از جزاي اخروي كاسته شود دنيا پاداش و كيفري دارد، بي آن كه چيزي
 كيفر قانوني نيست . گذارد بنابر اين گناه اثر وضعي دارد كه خواه ناخواه تأثير خود را مي

 رابطه عمل : به عبارت ديگر ! تا كسي بگويد پدر ظلم كرده، چرا فرزند بايد كيفر ببيند؟
 . كند العمل چنين امري را اقتضا مي و عكس

 ما ندا باز آيد سوي ما از كُه صدا اين جهان كوه است و فعل

 شود، يعني هر انساني بر اساس ها، آن چيزها هم لحاظ مي البته در مقام تكليف بر انسان
 تكليف ) كه بعضاً از پدران به ارث رسيده ( هاي ويژه اي كه دارد ها و استعداد توانايي

 . شود مي
 يا يك گروه وارد شد، حتماً نبايد چنين بينديشيم كه هرگاه صدمه و مصيبتي بر يك فرد

 آن چه . هاي ديگري هم دارد ها است، زيرا مصائب اين جهان فلسفه مكافات اعمال آن
 ) 6 .( معتقد هستيم، اين است كه در جهان في الجمله مكافات عمل هم وجود دارد

 اجمالاً بر بعضي از كارها مانند . شود اين حكم شامل همة كارهاي خوب و بد پدر نمي
 . امال كردن حقوق ديگران چنين حكمي مترتب است ظلم و پ

 : پي نوشت
 . 9 ، آيه ) 4 ( نساء – 1
 . 280 ، ص 3 تفسير نمونه ، ج – 2
 . 82 ، آيه ) 18 ( كهف – 3
. 519 ، ص 12 تفسير نمونه، ج – 4
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 . 228 ، ص 1 استاد مطهري، مجموعه آثار، ج – 5
 . 229 همان، ص – 6

 گناه مي شود؟ آيا تحمل بيماري هاي بدون علاج موجب پاك شدن

 از متون ديني استفاده مي شود كه تحمل مقابل بيماري براي خدا هم موجب پاك شدن
 . گناه مي شود و هم ثواب اخروي را به دنبال دارد

 در . » بيماري گناهان را نابود مي كند ) 1 ( السقم يمحو الذنوب؛ « : فرمود ) ص ( پيامبر اكرم
 . حديث ديگري از حضرت نقل شده

 عت هايي كه انسان گرفتار هم و غم ها است، ساعات كفارة گناهان لحظه ها و سا «
 ) 2 .( » است

 : فرمود ) ع ( از اين گونه روايات در معارف اسلامي فراوان است، چنان كه امام صادق
 گناهش زياد مي شود و اعمالي كه آن را جبران كند نداشته » عبد خدا « هنگامي كه «

 ) 3 .( » مي كند تا كفارة گناهان او باشد باشد، خداوند او را گرفتار حزن و اندوه
 هر كس از مؤمنان به « : حضرت در مورد صبر در برابر حوادث تلخ زندگي مي فرمايد

 ) 4 .( » بلايي گرفتار شود و شكيبايي را از دست ندهد، پاداش هزار شهيد دارد
 اه البته اين بدان معنا نيست كه انسان خود را در سختي ها و مشكلات قرار دهد يا در ر

 . سلامتي و حفظ حيات خود كوتاهي كند، به اين نيت تا اين كه از گناهان پاك شود
 . چون با حكم عقل مخالف بوده و روايات شامل اين مورد نمي شود

 از ديدگاه معارف اسلامي اولين و مهم ترين نعمتي كه انسان از خداوند دريافت مي
 ث كوتاهي حيات يا اختلال در هرگونه سهل انگاري كه باع . است » حيات « كند، نعمت

 . سلامتي گردد، جرم و گناه به شمار مي آيد و موجب عقوبت الهي است
 بنابراين از آيات و روايات نبايد نتيجه تخديري گرفت و خود را تسليم گرفتاري ها و

 مصايب و مشكلات نمود و حتي از آن استقبال كرد، چه اين كه هيچ گاه قرآن نمي
 ئب تسليم باش و در رفع مشكلات تلاش مكن و تن به ستم ها و در برابرمصا : گويد

 اگر با تمام تلاش و كوششي كه انجام دادي، باز گرفتاري : بيماري بده، بلكه مي گويد
 و درصدد ) 5 ( ها به تو چيره شد، به اعمال گذشته ات بينديش و از گناهانت استغفار كن

 . اصلاح نفس خويش و جبران ضعف ها باش
 و سختي ها و مصائبي كه انسان باعث پيدايش آن يا طولاني شدنش نباشد، بيماري ها

بلكه براي رفع آن تلاش لازم را انجام داده، و صبر و تحمل در آن نموده و خداوند را
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 ياد نموده باشد ، كفارة گناهان است و باعث شكوفايي استعدادهاي نهفته درون انسان
 . د انسان با سختي ها و مشكلات بستگي دارد تحقق اين مطلب به نوع برخور . مي گردد

 ما شما را به وسيله شرور يعني بدي ها و بيماري ها و خيرات و « : قرآن كريم مي فرمايد
 يعني آن چه را شما خير يا شر مي ناميد، معلوم نيست ) 6 ( » نعمت ها امتحان مي كنيم

 ه استفاده اي كه از صد درصد همان گونه باشد كه مي پنداريد، بلكه بستگي دارد به نحو
 . آن مي كنيد و يا به برخوردي كه با آن داريد

 در سوره بقره پس از آن كه سختي ها و مصائب و مشكلات را به عنوان امتحان ذكر مي
 و بشر الصابرين؛ بشارت بده به كساني كه در مقابل سختي ها و « : كند مي فرمايد

 ويشتن داري و صبري كه مبتني خ » مشكلات شكيبايي و خويشتن داري نشان مي دهند
 وقتي انواع سختي ها را مي بيند ، متوجه خدا مي شود و مي . بر ايمان به خدا است

 . » انا الله و انا اليه راجعون « : گويد
 تنها اين گونه افراد هستند كه تحمل سختي ها و مصائب باعث گشوده شدن درهاي

 ين برخوردي با مصائب و و قطعا چن ) 7 .( رحمت پروردگار به سوي آنان مي شود
 بديهي است اگر انسان . مشكلات ، باعث پاك شدن گناهان و كفارة آن به شمار مي آيد

 در برابر بيماري، طريق كفر و ناسپاسي پيشه گيرد و به قضاء و قدر الهي اعتراض كند،
 هم چنين كسي كه اصولا . اجري نخواهد داشت و موجب كفاره گناهش نخواهد شد

 . ري به خداوند نداشته باشد ايمان و باو
 : پي نوشت ها

 . 244 ، ص 67 بحار، ج – 1
 . همان – 2
 . 444 ، ص 2 كافي، ج – 3
 . 92 همان، ص – 4
 . 447 ، ص 20 تفسير نمونه، ج – 5
 . 35 آيه ) 21 ( انبيا – 6
 . 256 – 158 و آيات ) 2 ( بقره – 7

 آيا دنيا گرايي با آخرت سازگار است ؟

 با اعتراف آنان . نيست و دنيايي مادي نشئة وجود، منحصر به مراحل مسلمانان از ديدگاه
، تر است تر و وسيع عظيم بسي كه ديگري نشئة ، به هست كه اي دنيا در درجه عظمت به
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 مادي عالم در ماوراي رود و انسان شمار نمي به چيزي دنيا در برابر آخرت اند كه قائل
 دنيا تا ماوراي انسان وجود و حيات خواهد داد و دامنة خود ادامه حيات به دنيوي

 . است گسترده
 دنيا قرار دهد و خود را به خود را دنيا و ماديات نهايي نبايد هدف اهميت با اين

 . بفروشد
 كه است اي بد معامله ) 1 ( ثمناً ؛ الدنيا لنفسك تري المتجر أن ولبئس " : فرمايد مي ) ع ( علي

 . " كني خود را با دنيا عوض وجودي و ارزش دنيا بفروشي خود را به
 را به خودت . است تو بهشت ارزش " : است آمده ) ع ( ديگر از اميرالمؤمنين در روايت
 ) 2 .( " نفروش كمتر از آن

 كسي عاقل ان انس . خودش اندازة نيز به و آخرت ارزشمند است خودش اندازة دنيا به
 " : فرمود ) ع ( كاظم امام . كند گذاري ها سرمايه آن منزلت اندازة به هر كدام براي كه است

 داريد و از تمايل آن اشتها و به كه مقداري قرار دهيد، به دنيايتان براي حالي حظّ و بهرة
 كند رها مي دينش را براي دنيايش هر كس از ما نيست . بگيريد كمك امور ديني براي آن

 ) 3 .( " رها سازد دنيايش را براي يا دينش
 وارد شود و دنيا زيان آخرتت به در دنيا وارد نشو كه طوري " : فرمود فرزندش به لقمان

 ) 4 .( " باشي جامعه سربار و مزاحم كه رها نكن را نيز طوري
 او وارد شد، علاء به عيادت براي " زياد علاء بن " بر در بصره اميرالمؤمنين كه وقتي

 و خود را از دنيا كرده بر تن عبايي " زياد بن عاصم " برادرم : گفت ) ع ( اميرالمؤمنين
 او را نزد من : فرمود حضرت ). است اختيار كرده و رهبانيت نشيني گوشه ( نموده آسوده
 أما الخبيث بك لد استهام يا عدي نفسه " : او فرمود به وارد شد، حضرت وقتي . آريد

 اما بر خود هموار كردي خبيثي راه ! خويش نفس دشمن ؛ اي و ولدك أهلك رحمت
 و خشن باس ل شما با اين : گفت حضرت به " ! ؟ كني رحم ات و بچه زن نبايد به
 هستيد؟ حضرت چرا خود چنين پس . كنيد مي ناگوار زيست و خوراك فقيرانه زندگي
 خود را با كه كرده لازم حق و پيشوايان خداوند بر امامان . مانند تو نيستم من : فرمود

 ) 5 .( نگذرد دهند تا بر فقرا سخت تطبيق مردم ترين ضعيف
 كأنّك لآخرتك أبداً واعمل تعيش كأنّك لدنياك اعمل " : فرمود جناده به ) ع ( مجتبي امام

 در دنيا زنده هميشه كه مانند كسي كن كار و تلاش دنيايت براي ) 6 ( غداً ؛ تموت
 فردا كه اين ، مثل باش داشته و آمادگي كن عمل طوري رتت اخ خواهد بود و براي

. " مرد خواهي



39 

 نبايد دنيا را ، ولي فرد است هر از وظايف معقول اندازة به دنيوي و زندگي كار و تلاش
 خذ الميته الدنيا بمنزله فأنزل " : فرمود حضرت . كرد را فراموش قرار داد و آخرت اصل

 آبرومندانه دنيايت كه اي اندازه به . كند ؛ دنيا را مانند مردار محسوب منهما ما يكفيك
 . " نيانداز زحمت خود را به از آن و بيش شود، اكتفا كن اداره

----------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------ 

 : پي نوشت ها
 .5 ، ص 75 بحارالانوار، ج . 1
 .456 ، حكمت البلاغه ؛ نهج 132 ، ص 70 بحارالانوار، ج . 2
 .1252 ، عنوان الحكمه ميزان . 3
 . همان . 4
 . 320 ، ص 63 بحارالانوار، ج . 5
 . 139 ، ص 44 ، ج همان . 6

 آيا دعا مى تواند در تغيير سرنوشت انسان مؤثر باشد؟

 اما از . عوامل مؤثر در سرنوشت انسان، منحصراً مادى است از نظر جهان بينى مادي،
 ميده مى شوند علل و عوامل ديگرى كه عوامل روحى و معنوى نا نظر جهان بينى الهي،

 از نظر « : استاد مطهرى مى گويد . نيز، هم چون عوامل مادى در سرنوشت انسان مؤثرند
 ندا و فرياد جاندارها را مى شنود و به جهان بينى الهي، جهان هم شنواست و هم بينا،

 به همين جهت دعا يكى از علل اين جهان است كه در سرنوشت . آن ها پاسخ مى دهد
 به . جلو جريان هايى را مى گيرد و يا جريان هايى به وجود مى آورد . انسان مؤثر است

 عبارت ديگر، دعا يكى از مظاهر قضا و قدر است كه در سرنوشت حادثه اى مى تواند
 ) 1 .( » مؤثر باشد يا جلو قضا و قدرى را بگيرد

 ه دعا قضاء الهى را بر مي گرداند و تغيير مي دهد ، اگر چ « : مى فرمايد ) ع ( امام صادق
 از اين رو زياد دعا كن كه آن كليد هر رحمت و بر آوردن . قضاء الهى محكم شده باشد

 ) 2 .( » هر حاجت است
 بر شما باد به دعا كردن زيرا دعا و درخواست از « : نقل شده كه فرمود ) ع ( از امام كاظم

 يعنى تمامى ( قدر و قضا گذشته و جز امضاء آن نمانده خدا بلائى را كه از مرحلة
) 3 .( » بر مى گرداند ) ب آن فراهم شده ولى هنور در خارج وجود پيدا نكرده اسبا
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 ) 4 .( » خدا را بخوان و دعا كن و مگو كار گذشته است « : مى فرمايد ) ع ( امام صادق
________________________________________ 

 . 406 ص ، 1 استاد مطهري، مجموعة آثار، ج ] 1 [
 . 216 ، ص 4 اصول كافي، ج ] 2 [
 . 55 ، ص 2 الميزان، ج ترجمه ] 3 [
 213 ، ص 4 اصول كافي، ج ] 4 [

 آگر شيطان برانسان سجده مي كرد، ديگر انسان گمراه نمي شد؟ در
 آن صورت فلسفه خلقت چه مي شد؟

 در فرهنگ قرآني، به معناي عام هر موجود دور شده از خير و متمرد و « شيطان » كلمه
 . به كار رفته است ... طاغي و

 نيز نام يكي از جنّيان است كه در برابر دستور الهي مبني بر سجده چنان كه كلمه ابليس
 . ، از آن خودداري كرد؛ بنابراين ابليس تنها يكي از مصاديق شيطان است ) ع ( بر آدم

 اگر ابليس از فرمان الهي سرپيچي نميكرد، باز عوامل گمراهي و انحراف انسان وجود
 ايي استعدادهاي خويش ناچار از ها جهت رسيدن به كمال و شكوف داشت، چون انسان

 ترين آنها، نفس اماره انساني است مجاهدت و مبارزه با موانع تكاملي ميباشند كه بزرگ
 هاي خويش قرار كه به عنوان شيطان دروني دائماً انسان را مورد القاءات و وسوسه

 گاه مانع بنابراين خارج شدن ابليس به عنوان يكي از دشمنان بيروني انسان، هيچ . ميدهد
 . فعاليت شياطين ديگر كه در رأس آنان نفس اماره است نخواهد بود

 هاي گوناگون بر از طرفي ديگر، علاوه بر ابليس، شياطين زيادي وجود دارند كه به شكل
 از جمله آنان مردان و زنان گمراهي هستند كه سعي در . ضلالت انسان تلاش ميكنند

 در فرهنگ . از مسير هدايت و حقيقت باز ميدارند گمراهي ديگران نموده و آنان را
 . قرآني به تمامي اينان، شيطان گفته ميشود

 و نيز از منظر قرآن شياطيني از طايفه جنّ وجود دارند كه آنان نيز در گمراه نمودن
 از پيامبر خواسته شده كه از شرّ شياطين « ناس » ها نقش دارند، چنان كه در سوره انسان

 « منَ الجِنَّةِ و النّاسِ ... منْ شَرِّ الوسواسِ الخَناّسِ » : خداوند پناه برد انسي و جنيّ به
 در نظام كلي عالم هستي، - در مصاديق متنوعش - بايد دانست كه وجود شياطين

حكايت از حكمت الهي ميكند چون عالم دنيا، ميدان امتحان و آزمايش بندگان الهي



41 

 بديهي است - ه مدارج و مقامات عاليه خواهند رسيد بوده كه از طريق موفقيت در آن ب
 هاي سهمگين خواهد اي، عبور كردن از موانع سخت و طوفان لازمه نيل به چنين مرتبه

 . بود
 نتيجه آن كه در فرض تمرّد ننمودن شيطان نيز در برابر فرمان الهي، موانع و شياطين

 . تري اجرا خواهند كرد ديگر نقش شيطان را در حد وسيع

 اگر خدا عالم به اعمال خوب وبد ما هست چرا ما را خلق كرده
 است؟

 بايد ابتدا درك فلسفى درستى از وجود و شما كار آموز گرامي در پاسخ به اين پرسش
 : هستى داشته باشيم و سپس به تبيين رابطه آن با فياضيت مطلقه الهى بپردازيم

 ير عين يكديگر و نقص شر و عدم انداز و تحليل فلسفى وجود كمال و خ در چشم ) 1 (
 . بنابراين وجود بنفسه خير و كمال و بهتر از نيستى است . يكى بيش نيستند

 . الجهات است الوجود بالذات و واجب بالذات واجب من جميع خداوند واجب ) 2 (
 بلكه عين همه آنهاست و از . دار است يعنى همه كمالات وجودى را به طور مطلق

 . عيبى پيراسته است هرگونه نقص كاستى و
 درك اين ويژگى و پيامدهاى آن . الاطلاق است ازجمله كمالات مطلقه فياضيت على ) 3 (

 جا بايد مفهوم در اين . درفهم درست مساله موردبحث نقش جدى و اساسى دارد
 : توان به دست آورد براى فياضيت لااقل دو معنا مى . فياضيت را به درستى فهم كرد

 زيرا باتوجه به اينكه وجود . هرچيزى كه امكان وجود دارد اعطاى وجود به ) الف
 خيراست اگر چيزى امكان هست شدن داشته باشد و به او اضافه وجود نشود خارج از

 . يا فاعلى توانا وجود ندارد كه به آن هستى دهد - 1 : دوصورت نيست
 مورد يا فاعل توانمندى هست كه از افاضه وجود خوددارى كرده است و هر دو در - 2

 الوجودى اولا خداوند قدرت و توان افاضه وجود به هرممكن : زيرا . خداوند محال است
 . را دارد چون داراى قدرت مطلقه است

 ثانيا خوددارى از افاضه وجود با توجه به خيربودن وجود بخل است و بخل خلاف
 فياضيت مطلقه الهى است

 اين نيز چيزى است كه . ساختن شرايط كمالات ممكنه برتر را براى امور موجود فراهم
خداوند درنظام هستى قرارداده وجريان هستى را به سمت كمال نهايى به جريان انداخته
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 . و تمام شرايط كمال را براى موجودات فراهم كرده است
 البته كمال درغيرانسان به نحو غيراختيارى است و لوازم تكوينى دارد و درمورد انسان

 وينى و تشريعى خاص خود را دارد و خداوند همه لوازم آن را اختيارى است ولوازم تك
 . فراهم نموده است

 بنا بر اين آفرينش انسان براي آگاهي از خوب و بد اعمال او نبوده تا اين اشكال طرح
 در عين حال هدف از آفرينش آن است . شود كه خدا آگاه است پس نيازبه آفرينش نبود

 يسته به كمال واقعي و حقيقي دست يابد و اين كه انسان در پرتو اعمال خوب و شا
 هدف در مورد انسان در سايه انتخاب و اختيار صورت مي گيرد و چون مسئله اختيار

 . عمل نيك و بد هر دو در مورد او امكان دارد . در مورد انسان مطرح مي شود
 اوند لازمه فياض بودن خداوند آن نيست كه همه را يكسان بيافريند بلكه چون فيض خد

 اما موجودات جهان هستي با تفاوت . مطلق است و بر همه به صورت يكسان مي رسد
 . هائي كه دارند به صورت مختلف از فيض الهي بهره مند مي شوند

 اگر خداوند از قبل به سيرت تمام بندگان آگاه است چرا گناه كاران را
 مي آفريند؟

 بلكه ين ظلم و فساد بكند، هدف خدا از خلقت انسان اين نبود كه انسان روى زم
 هدفش عبادت و پرستش و اطاعت از دستور خدا بود، تا انسان در ساية اطاعت و

 ما خلقت الجن و الاءنس الاّ « : پرستش، به كمالات بالا دست يابد و به قُرب الهي برسد
 ) 1 .( » ليعبدون؛ جن و انس را نيافريديم مگر براى اين كه عبادت و پرستش خدا بكنند

 رفى چون انسان داراى غرائز مختلف است كه تمامى غرائز براى زندگى كردن و به از ط
 تعالي رسيدن لازم است، ولى گاهى در اثر خودسرى ها و طغيان ها به بيراهه مى رود و

 سوء استفاده مى كند، در از آن چه كه خداوند در وجود انسان، خوب و لازم آفريده،
 . نتيجه ظلم و فساد ايجاد مى شود

 مى خواهم در : فرشتگان همين سؤال را از خدا پرسيدند، وقتى خدا به ملائكه فرمود
 آيا مى خواهى كسانى را خلق كنى كه روى : ملائكه گفتند ) 2 ( زمين جانشين بيآفرينم؛

 ما تو را تسبيح مى گوييم و تقديس مى . زمين فساد مى كنند و همديگر را مى كشند
 . يزهايى مى دانم كه نمى دانيد چ : خداوند در جواب فرمود . كنيم

خدا موجودى آفريد كه گُل سر سبد عالَم هستى محسوب مى شود، به خاطر زمينه
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 و علّم آدم الاسماء كلّها؛ خداوند به آدم تمامى اسما را « و آية . هايى كه در وجود او نهاد
 نسان قرار ، شايد به اين معنا باشد كه خداوند زمينة رشد و تكامل را در وجود ا » آموخت

 وى با اين زمينه مى تواند به حقايقى از عالَم دست يابد كه حتي فرشتگان از آن . داد
 . اظهار عجز نموده اند

 بشر امروز توانسته است در اثر علم و آگاهى و تجربه به مراحلى برسد كه هيچ موجود
 . ديگري اين قدرت را ندارد

 ل و ترقىّ بسيار عالي و بر جسته است ، بنابراين خلقت آدم با دارا بودن زمينه هاى كما
 گرچه برخى انسان ها از اين زمينه ها سوء استفاده مى كنند، اما سوء استفاده دليل نمى
 شود كه خدا از اصل خلقت آن ها خوددارى كند، همان طورى كه خداوند درختان را

 حيط زيست مى آفريد كه فوائد بسيار دارد، اما گاهى در اثر آتش سوزى باعث تخريب م
 ) 3 .( همين طور دريا و آب كه بسيار خوب است گرچه گاهى عامل فساد مى شود . شود

 ها را گذشته از اين كه خداوند كسى را خلق نكرد تا او را به جهنم ببرد، بلكه انسان
 . بدين منظور آفريد كه به بهشت بروند

 و ( ن كه عبادتم كنند من جن و انس را نيافريدم جز براى اي « : فرمايد خدا در قرآن مى
 ) 4 .( » ) بدين وسيله به بهشت وارد شوند

 پس فلسفه آفرينش بشر اين است كه خدا را پرستش كرده و به قرب الهى رسيده و به
 بهشت پر از ناز و نعمت بار يابد، ليكن بهشت رفتن بايد با اختيار باشد و به اصطلاح

 كه با اختيار و داشتن دادنى نيست كه به هر كس بدهند، بلكه كسب كردنى است
 . اعتقادات صحيح و اعمال صالحه بايد به دست آورده شود

 اند و بازنده زندگى هستند، مگر ها در زيان همه انسان ! به عصر سوگند « : فرمايد قرآن مى
 ) 5 . ( » كسانى كه ايمان آورده و عمل صالح انجام دهند

 : اند، بايد گفت ها، آفريده شده اما اين كه چرا با وجود علم الهى به گناه كار بودن آن
 شودكه افراد نوع استعداد رسيدن به سعادت و شقاوت هنگامى كه يك نوعى آفريده مى

 . ها اختيار قرار داده شده كه هر كدام را انتخاب كنند در وجودشان هست و در وجود آن
 يگر طبيعى است كه برخى افراد راه بدبختى و گناه و ظلم را انتخاب نموده و برخى د

 . راه سعادت را
 اگر قرار بود همه سعادتمند شوند، عنصر اختيار و را انتخاب خوب و بد معنا نداشت و

 اگر حق انتخاب . يابد شدند، زيرا خوبى در مقابل بدى معنا مى خوب و بد شناخته نمى
اين مسئله با سرشت . بدى و پليدى و كفر نباشد، خوبى و ايمان نيز انتخابى نخواهد بود
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 كافران نيز . ان كه براى هدايت و سعادت اختيارى آفريده شده است، منافات دارد انس
 در انتخاب و اختيار آنها بود كه كفر را برگزينند يا ايمان را . توانستند ايمان بياورند مى

 ! ها كفر را انتخاب كردند اما آن
 خداوند چون فياض و بخشنده مطلق است و سرچمشه فيض همواره در جوشش است،

 ) هاى آسمانى عقل و پيامبران و كتاب ( آورد و راه هدايت را ها را به وجود مى همه انسان
 . مند گردند دهد تا همه بتوانند از رحمت پروردگارشان بهره در اختيارشان قرار مى

 اگر كسى نخواست و خود را از قافله سعادتمندان جدا نمود، به خودش مربوط است،
 . نه به كس ديگر

--------- -------------------------------------------------- 
----------------------------------------------- 

 : پاورقي
 . 56 آيه ) 51 ( ذاريات ) 1 (
 30 آيه ) 2 ( بقره ) 2 (
 . ، باتلخيص 178 ، ص 1 و ج 392 ص ، 22 ج تفسير نمونه، ) 3 (
 . 56 آيه ) 51 ( ذاريات ) 4 (
 . 56 آيه ) 51 ( ذاريات ) 5 (

 اگرما تمام كارها را با اراده خود انجام مي دهيم پس معناي اراده الهي
 چيست؟

 نمى , هيچ چيز از خواست و اراده و توجه خدا خالى نيست , در عالم هستى و وجود
 شود چيزى در عالم باشد كه از اراده خدا دور بوده و وجودى مستقل از خدا داشته

 خدا است ، حتى اشرف مخلوقات عالم كه باشد، هر مخلوقى در تحت اراده و توجه
 انسان هاى كامل هستند،همه و همه در حكومت الهى قرار دارند وهيچ كس و هيچ چيز
 از حكومت الهى نمى تواند خارج شده بيرون رود و قهر و غلبه خدا بر همه چيز سيطره

 . دارد و همه چيز در دست قدرت الهى اداره مى شود
 اللهم عظم سلطانك و علامكانك و خفى : كميل مى فرمايد على عليه السلام در دعاى

 1 ( مكرك و ظهر امرك و غلب قهرك وجرت قدرتك و لا يمكن الفرار من حكومتك
خدايا تو بر هر چيز قادرى و قدرت و قهر تو فرا گير است و نمى توان از حكومت ; )
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 . تو فرار كرد
 با , ن با همه وجودش يكى از چيزهايى كه تحت اراده و حكومت خدا است انسا

 تصميم و اراده اش انسان باتمام وجودش از اراده و تصميم و خواست خدا جدا نيست
 حتى انسان كه تصميم مى گيرد بدون اراده خدانمى تواند تصميم بگيرد و دنبال كارى

 برود پس انسان كه مريد و داراى اراده خلق شده، مخلوق خدا است مثلاوًقتى كه
 كه نماز بخوانيم و تصميم مى گيريم كه خدا نكرده گناهى انجام دهيم تصميم مى گيريم

 اين تصميم ما ازاراده خدا خارج نيست يعنى خدا خواسته و خدا قدرت تصميم گيرى
 پس اراده , را به ما داده حتى وقتى كه گناه ا نجام مى دهيم از اراده خدا جدا نيستيم

 معنا كه خداوند انسان را موجودى صاحب انسان در طول اراده خداوند است ، به اين
 اراده خلق كرده و وقتى كه انسان اراده مى كند كه كارى انجام دهد،در طول اراده خدا
 است ، يعنى انسان به قدر خدايى مى تواند هر كارى را كه بخواهد انجام دهد و انسان

 جبور مطلق باشد و از طرفى هم انسان م ) تفويض مطلق ( به خودش واگذار نشده كه
 در عين , وقتى كه انسان تصميم بر كارى مى گيرد . بلكه امر بين الامربين است , نيست

 ولى از حول و قوه الهى نيز خارج نيست و انسان , اين كه آن كار مستند به انسان است
 تحت قوه و حول الهى كارهاى اختياريش را انجام مى دهد،وگرنه اگر خدا

 . راده كند نخواهدانسان نمى تواند ا
 خداوند را به ; ) 2 ( عرفت اللّه بفسخ العزائم و نقض الهمم < : حضرت على مى فرمايد

 انسان . > و نقض اراده ها شناختم , گشوده شدن گره ها , وسيله فسخ شدن تصميم ها
 ناگهان منصرف مى شود واين به خاطر اين است كه , اراده مى كند كارى انجام دهد
 يعنى خدا ; و ان اللّه يحول بين المرء و قلبه < گرداند خداوند او را از تصميم بر مى

 ) 3 .( است كه بين اراده و عمل انسان فاصله مى شود و جدايى مى اندازد
----------------------------------------------------------- 

------------------------------------------- 
 : پاورقي

 دعاي كميل - 1
 42 ص 3 بحارالانوار ج - 2

24 سوره انفال آيه - 3
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 جبر واختيار را توضيح دهيد؟

 انسان در تمامي كارهايي كه از او سر مي زند، مختار و آزاد است و در عين حال اين
 تقدير الهي است كه او را به هر سو مي كشد، چرا كه مختار بودن انسان جزء تقديرات

 . و قضا و قدر الهي است
 : قدر با اختيار انسان اندكي توضيح مي دهيم براي روشن شدن رابطه قضا و

 يعني اندازه و اندازه گيري و تعيين حد و حدود چيزي و در اصطلاح به اين معنا : قدر
 است كه خداوند براي هر چيزي اندازه اي قرار داده و آن را بر اساس اندازه گيري و

 . محاسبه و سنجش آفريده است
 . يعني حكم و قطع و حتميت : قضا
 موجودات مادي از چندين راه ممكن است به وجود بيايند، مثلاً اگر به نظام آفرينش، در

 . خانه شما از چند كوچه راه باشد، ورود به خانه شما از چند راه ممكن است
 ها فراهم شد و حال اگر از ميان چندين راه ممكن، علل و اسباب پيدايش يكي از آن

 . از تحقق را قضا مي نامند اين مرحله تنها همان يكي تحقق يافت،
 ترديدي نيست كه خداوند براي هر چيزي علت ها و اسباب هايي قرار داده كه هستي و

 اين طور نيست كه هر چه در جهان پديد مي آيد، . ها دارد مشخصات آن بستگي به آن
 . بدون رابطه با قبل و بعد و صرفاً اتفاقي و بي حساب باشد

 علل و عواملي دخالت دارد و هرگز چنين ... باران و همان گونه كه در بارش برف و
 كاري بي علل و اسباب انجام نمي پذيرد، همچنين كارهاي بشر از روي تصادف و اتفاق
 از او سر نمي زند، بلكه نخست چيزي را تصور مي كند، سپس به آن مي انديشد و پس

 پس انجام هر . مي كوشد به انجام آن از آن كه فايده واقعي يا پنداري آن را پذيرفت،
 حادثه اي در جهان علت و سببي دارد و اين نظامي است تخلف ناپذير و خداوند نيز

 . اين چنين مقررّ كرده است
 زيرا اختيار و آزادي بديهي است اين مسئله با اصل آزادي و اختيار انسان منافات ندارد،

ر نموده كه بشر كارهاي يكي از اسباب و علل جهان است؛ يعني خداوند خواسته و مقد 
 اين كه مي گوييم . خود را به اراده خود انجام دهد، و سرنوشت خويش را رقم زند

 كارهاي انسان هم به اختيار خود او است و هم قضا و قدر الهي دخالت دارد، به همين
 . معني است كه خدا اراده فرموده و مقدر كرده كه بشر سرنوشت خود را تعيين كنند

. ر و آزاد آفريده شده، يعني به او عقل و فكر و اراده داده شده است بشر مختا
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 بشر در كارهاي ارادي خود مانند سنگ نيست كه او را از بالا به پايين رها كرده باشند و
 . تحت تأثير عامل جاذبه زمين خواه نا خواه به طرف زمين سقوط كند

 او هست و همين كه در شرايط نيز مانند گياه نيست كه تنها يك راه محدود در جلوي
 معين رشد و نمو قرار گرفت، خواه ناخواه مواد غذايي را جذب و راه رشد و نمو را

 . كند طي مي
 . هم چنين مانند حيوان نيست كه به حكم غريزه كارهايي انجام دهد

 بشر هميشه خود را در سر چهار راه هايي مي بيند و هيچ گونه اجباري كه فقط يكي از
 . را انتخاب كند ندارد و ساير راه ها بر او بسته نيست ها آن

 ها به نظر و فكر و اراده او مربوط است؛ يعني طرز فكر و انتخاب او انتخاب يكي از آن
 ] 1 .[ كند است كه يك راه خاص را معين مي

 اين جا است كه پاي شخصيت و صفات اخلاقي و روحي و سوابق تربيتي و موروثي و
 شود كه آينده سعادت بخش انديشي بشر به ميان مي آيد و معلوم مي ميزان عقل و دور

 يا شقاوت بار هر كس تا چه اندازه مربوط به شخصيت و صفات روحي و ملكات
 . اخلاقي و قدرت عقلي و علمي او است

 كند و گياه كه مي رويد و آب كه غرق مي تفاوتي كه ميان بشر و آتش كه مي سوزاند و
 ها كار و خاصيت ي رود وجود دارد، اين است كه هيچ يك از آن حتي حيوان كه راه م

 خود را از چند كار و چند خاصيت براي خود انتخاب نمي كنند، ولي انسان انتخاب
 او هميشه در برابر چند كار و چند راه قرار گرفته است، و قطعيت يافتن يك راه . كند مي

 . و يك كار فقط به خواست شخصي او مربوط است
 ، عملي را كه با غريزه طبيعي و حيواني او موافق است و هيچ مانعي خارجي براي انسان

 مانند ترك ( آن وجود ندارد، به حكم تشخيص و مصلت انديشي قادر است ترك كند
 هم چنين كاري را كه مخالف خواسته هاي نفساني او است و هيچ گونه عامل ) گناهان

 تواند لحت انديشي و نيروي خرد مي اجبار كننده خارجي وجود ندارد، به حكم مص
 . انجام دهد مانند خوردن دارو و حاضر شدن براي عمل جراحي

 اين كه از يك طرف مسئله تقدير الهي مطرح است و از طرف ديگر اختيار انسان، به اين
 معنا است كه خداوند مقرّر كرده است كه انسان با اختيار و اراده خود، يكي از راه ها را

 . د و آن راهي كه انسان با اراده خود انتخاب كرده، همان است كه مقدر است انتخاب كن
 خداوند به قضا و قدر مقرّر كرده كه انسان با اختيار خود، آن راهي كه : به عبارت ديگر

. خداوند از ازل مي داند، انتخاب كند
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 ه اين پس تقدير خداوندي اين است كه بشر افعال خود را از روي اختيار انجام دهد، ن
 انسان به هر سو كه رو آورد، همان قضا . كه تقدير او را به انجام يك طرف مجبور سازد

 . كند و قدر او است كه با دست خود آن را انتخاب مي
 انسان فقط يك نوع سرنوشت ندارد، بلكه سرنوشت هاي گوناگوني در پيش دارد كه

 گر كسي بيمار شود و معالجه ها جانشين ديگري گردد، مثلاً ا ممكن است هر كدام از آن
 . كند و نجات پيدا كند، به موجب سرنوشت و قضا و قدر است

 نيز اگر معالجه نكند و رنجور بماند و يا بميرد، آن نيز به موجب سرنوشت و قضا و قدر
. است

 آيا از : گفتند . از پاي ديوار كجي برخاست و پاي ديوار ديگري نشست ) ع ( امام علي
 از قضاي خدا به قَدر وي و قضاي ديگري فرار « : كني؟ پاسخ داد قضاي الهي فرار مي

 يعني قضا و قدر معين كرده كه هر چيزي اثر خود را داشته باشد و من با ] 2 .[ » مي كنم
 . آگاهي كه دارم، چيزي را انتخاب مي كنم كه اثر خوب داشته باشد

 را كه صحيح مي و آن چيزي . كند البته گاهي انسان در آزادي و انتخاب اشتباه مي
 . علت واقعي نبوده است دانسته، صحيح نبوده، يا آن چيزي را كه علت مي پنداشته،

 علل و به اين نكته نيز، بايد توجه داشت كه عوامل مؤثر در كار جهان كه مجموعاً
 منحصر به امور اسباب جهان را تشكيل مي دهند و مظاهر قضا و قدر به شمار مي روند،

 يك سلسله امور معنوي نيز وجود دارد كه در تغيير و تبديل سرنوشت . مادي نيستند
 . بشر مؤثر است

 خوب و بد در مقياس جهان بي تفاوت . رفتار و كردار بشر حساب و عكس العمل دارد
 اثرهاي بدي در زندگي دنيا نيست، مثلاً آزار رساندن به جاندار، اعم از حيوان و انسان ،

 . به بار مي آورد
 تواند در سرنوشت حادثه اي مؤثر يكي از عوامل معنوي اين جهان است كه مي دعا هم

 اصولاً كارهاي خير و نيكويي ها و به . صدقه نيز يكي از عوامل مهم معنوي است . باشد
 طور كلي گناه يا اطاعت، توبه يا پرده دري، دادگري يا بيدادگري، نيكوكاري يا

 يزهايي هستند كه در سرنوشت بشر از نظر عمر، ها چ دعا يا نفرين و همانند آن بدكاري،
 . باشند سلامت، روزي و موفقيت مؤثر مي

 از آنان كه به عدد كساني كه به واسطه گناهان مي ميرند، « : فرمايد مي ) ع ( امام صادق
 واسطه سر آمدن مدت عمر جان مي سپارند، بيشتر است، و شمار كساني كه به سبب

، از آنان كه با عمر اصلي خود زندگي مي كنند، فزون نيكوكاري، زندگي دراز مي يابند
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 ] 3 .[ » تر است
 بنابر آن چه گفته شد روشن گرديد كه انسان در تمام كارهاي ارادي اش مختار وآزاد

 است و دخالت قضا و قدر الهي در سرنوشت انسان به اين است كه خداوند اين موجود
 سعادت يا شقاوت آينده خويش مختار و را مختار آفريده و اراده كرده كه او در انتخاب

 و تلويحاً قرآن كريم تصريحاً . آزاد باشد و سرنوشت خويش را به دست خود رقم زند
 يا سپاس گزار . ما انسان را هدايت كرديم « : آزادي بشر را مورد تأكيد قرار داده و فرمود

 ] 5 .[ » د هر كس خواست ايمان آورد و هر كه خواهد كفر ورز « ] 4 .[ » است يا ناسپاس
 ها وضع خود را تغيير خدا وضع هيچ مردمي را عوض نمي كند مگر آن كه آن «

 ] 6 .[ » دهند
----------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------- 
 : پي نوشت ها

 ؛ مؤسسه در راه 385 ص ) انسان و سرنوشت ( مرتضي مطهري، مجموعه آثار ] 1 [
 . 17 ص ) 8 ( بيست پاسخ، حق،

 . 369 توحيد صدوق، ص ] 2 [
 . 354 ، ص 73 بحارالانوار، ج ] 3 [
 . 3 آيه ) 76 ( انسان ] 4 [
 . 29 آيه ) 18 ( كهف ] 5 [
 . 11 آيه ) 13 ( رعد ] 6 [

 غرايز حيواني در انسان چه ضرورتي دارد؟

 جسمى جز فرشته نخواهد موجودى كه فاقد بعد حيوانى و غرايز نفسانى باشد، تمثّل و ت
 تواند موجودى موجودى كه تمايلات حيوانى ندارد، نمى : به بيان ديگر . داشت

 اى خواهد را به خود اختصاص دهد، بلكه فرشته " خليفةاللهى " باشد و مقام " انتخابگر "
 شدن را نداشتند، با وجود آنان، " خليفةاللَّه " شد كه چون ابزار لازم و شرايط كافى براى

 . دهد را سرمى ) 1 ( " انى جاعل فى الارض خليفة " ند نداى خداو
 تفاوت انسان كامل با فرشتگان در اين است كه ملائكه به قدر ظرفيت خود از : توضيح

 اند و موهبت هستى برخوردار شده و كمالات ممكن را بالفعل از خداوند دريافت نموده
كامل و تنزل در آنان نيست، تغيير و ت ) 2 ( " و ما منّا الا له مقام معلوم " بر حسب آيه
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 عوامل كُنش زاى درونى است، در آنان وجود " تضاد يا تزاحم " چون علت تغيير كه
 در او هست و او را از " عقل و روح ملكوتى " ندارد، برخلاف انسان كه از يك سو

 دهد و از سويى ديگر نفس و غريزه يا هاى عالى انسانى سوق مى درون به سمت گرايش
 هاى در او وجود دارد كه او را به سوى تمايلات پست حيوانى و فعاليت بعد حيوانى
 . كشاند غريزى مى

 هاى دوگانه درونى است كه انسان با قدرت انتخابگرى تمايز در كش و قوس اين كُنش
 گزيند را بر مى ) 3 ( " رشد و كمال " دهد و راه خويش را از حيوانات و فرشتگان بروز مى

 اللَّه ولى الذين آمنوا يخرجهم " : شود وارد مى " نور " نسانيت به و از ظلمات حيوانيت و ا
 . و يا راه ضلالت را انتخاب نمايند ) 4 ( " من الظلمات الى النور

 هاى متضاد با هدف نهايى انسان ضرورت دارد تا زمينه انتخاب فراهم پس وجود انگيزه
 گر انتخاب معنا اگر تنها يك گونه انگيزه و تمايل در انسان وجود داشت، دي . گردد

 پس اگر غرايز مستقيماً در رسيدن به كمال نقش ندارند، اما از آن رو كه زمينه . نداشت
 . يابى به كمال نقش دارند آورند، غير مستقيم در دست انتخاب را فراهم مى

 خداوند غرايز و تمايلات حيوانى را در انسان قرار داده تا از اين طريق نوع : نكته ديگر
 شود، مثلاً غريزه تغذيه براى حفظ وجود فرد، غريزه جنسى براى بقاى انسانى حفظ

 غريزه مشترك " نسل، غريزه غضب براى مصون ماندن از خطر و مقابله با دشمن است
 بين انسان و حيوان، حاكى از نوعى اشتراك و همسانى در ساختمان بدن آن دو

 ) 5 .( " است
------------------------------------------- ---------------- 

----------------------------------------------- 
 : ها نوشت پى
 . 30 آيه ) 2 ( بقره - 1
 . 164 آيه ) 37 ( صافات - 2
 . 256 آيه ) 2 ( بقره - 3
 . 256 آيه ) 2 ( بقره - 4
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